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  آيت االله سيد على حسينى ميلانى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  عليه وآله صلّى اللّهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلّى اللّه عليه سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت وآله
الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين  ين راه الهى در هجدهم ذىادامه ا

 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهرادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 
تمام و دين اسلام تكميل و سپس ، نعمت الهى عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين . به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .اسلام مأيوس گشتند
ـ مسير هدايت و  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلّى اللّه عليه وآلهى را پس از رحلت پيامبر خدا راهبر
آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . تحير و سردرگمى قرار دادند

ـ  تاب بود كه همچون آفتاب جهان لام را ـهاى شيطانى، حقايق اس احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس
 .پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند
، توسط صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

اب و ياران باوفا، در طول تاريخ و جمعى از اصح عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامامير مؤمنان على 
ها و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته
يخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى، در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون ش

چرا كه  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى.  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراللّه، مير



 P

ى و ، با زبان و قلم، به بررسعليهم السلاماينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 
 . . . اند گويى شبهات پرداخته پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
پرداخته است، پژوهشگر والامقام  عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد لّه سيد على حسينى ميلانى، مىحضرت آيت ال
، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود مركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن
 .اسلامى قرار دهد

را با حقايق اسلامى " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد آشنا مى

عجل اللّه تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد فرجه الشريف
 

 مىمركز حقايق اسلا
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 درآمد

عليه دختر امير مؤمنان على  كلثوم ـ هدف از نگارش اين كتاب، پژوهشى پيرامون روايات ازدواج ام

رويدادى كه همواره گروهى براى انكار وقايع تلخ و حوادث ناگوار صدر اسلام در رابطه . ـ با عمر است السلام
 :گويند كنند و مى ان استدلال مىبد عليها السلامو حضرت زهرا  عليه السلامبا حضرت على 

هجوم آورد و منجر به شهادت حضرت عليه السلام اگر آنچه مشهور است كه عمر به خانه حضرت على 
از اين  ؛گرفت، ولى اين ازدواج واقع شده صحت داشت، چنين ازدواجى صورت نمى ؛گرديد عليها السلامصديقه 

 . . . و عمر رابطه حسنه برقرار بوده است عليه السلامرو، آن حوادث، اصلى ندارند و بين حضرت على 
كلثوم با عمر است تا معلوم گردد كه آيا استدلال مذكور تمام  اين نوشتار تحقيقى درباره روايات ازدواج ام

 باشد؟ حاصل مى است و يا پوچ و بى

 :بديهى است كه چنين استدلالى وقتى مجال طرح دارد كه
. دخترى به نام ام كلثوم داشته باشدعليه السلام يعنى حضرت امير مؤمنان على . ـ اصل موضوع تمام باشد ١

آن سان كه برخى از  نباشد ـعليها السلام پس اگر اصلاً همچو دخترى وجود نداشته، يا از حضرت زهرا 

 .ـ استدلال مذكور ناتمام خواهد بود علما قائل هستند

٢ پس اگر وقوع . مر، به صرف اجراى خطبه عقد، جايز باشدكلثوم و ع ـ اطلاق وقوع ازدواج بين ام

ازدواج بين آن دو، منوط به تحقّق عمل زناشويى باشد، اين استدلال دوباره ناتمام خواهد شد و خواهيد ديد 

 .كه دليل معتبرى بر وقوع عمل زناشويى وجود ندارد

اهد بود كه اين ازدواج با كمال ميل ـ استدلال به اين ازدواج با فرض تماميت موضوع، وقتى موجه خو ٣

ـ ثابت شد كه اين   آن سان كه در روايات فريقين آمده است پس اگر ـ. و رغبت واقع شده باشد

بلكه اين . ازدواج با ارعاب، ديد و فشار صورت گرفته است، هرگز استدلال به آن تمام نخواهد بود

 .محسوب خواهد شدهم السلام عليواقعه، مورد ديگرى از موارد مظلوميت اهل بيت 



 R

 

 

 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين 

 من الأولين والآخرين

 

: ارى پيرامون اين روايت كههاى بسي ها و پاسخ ها، پرسش هاى آغازين اسلام تا كنون، پژوهش از قرن
 .، مطرح شده است»بن خطّاب درآورد دخترش را به ازدواج عمرعليه السلام امير مؤمنان على «

 .هاى گوناگونى نيز نگارش يافته است ها و رساله در اين زمينه، كتاب
و به رشته  ـ دو رساله جداگانه را در اين مورد، تحقيق رضوان خدا بر او باد براى مثال، شيخ مفيد ـ

در پاسخ به پرسش دهم و ديگرى در كتاب  اجوبة المسائل السرويهها در كتاب  تحرير درآورده است كه يكى از آن
 .در پاسخ به پرسش پانزدهم بيان شده است اجوبة المسائل الحاجبيه

 .نوشتارى كه اينك فرا روى شماست، پژوهشى پيرامون اين ماجرا است
گاه با ديد تحقيقى،  آن ؛ايم هاى اهل سنت آورده اصل روايت را از مشهورترين كتابدر اين تحقيق، نخست 
 .ايم ها را مورد بررسى و نقد قرار داده سندها و چگونگى دلالت آن

نوشتار حاضر سعى دارد تا به ژرفا و عمق ماجرا پرداخته، پرده از حقيقت آن برداشته، واقعيت آن را 
 .ها در اين زمينه پايان بخشد ها و مجادلهتوضيح داده و به گفت و گو

 واللّه الموفق وهو المستعان
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 بخش يكم

 راويان خبر و روايات آنان
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 راويان خبر و روايات آنان

امير مؤمنان على «يكى از روايات مشهور در بين اهل سنت، روايتى است كه بر اساس آن ادعا گرديده كه 
آنان اين روايت را در . »بن خطّاب درآورده است را به ازدواج عمر عليها السلام كلثوم دخترش ام عليه السلام
 :نماييم هايشان نقل مى اند و ما اصل آن را از مشهورترين كتاب هايشان نقل كرده كتاب

 الطبقات الكبرىروايات ابن سعد در . ١

بن منيع زهرى  بن سعد محمدـ  دانيم تا جايى كه ما مى ترين راوى و ناقل اين روايت ـ قديمى
او در اين كتاب، چند روايت را در اين موضوع نقل . است الكبرى الطبقاتـ نويسنده كتاب  ٢٣٠درگذشته  ـ
 :نمايد كه بدين قرارند مى

مادرش  ؛بن قُصى بن عبدمناف بن هاشم بن عبدالمطَّلب طالب بن ابى ام كلثوم، دختر على :روايت يكم
بن قُصى  بن عبدالعزى بن اسد بود كه مادر او خديجه، دختر خويلد )١(صلّى اللّه عليه وآلهسول خدا فاطمه، دختر ر

ثمره اين ازدواج يك پسر به نام زيد و . بن خطّاب او را به همسرى گرفت او هنوز دختر نابالغى بود كه عمر. بود
 .كلثوم همسر عمر بود تا اين كه او كشته شد ام. ام رقيه استيك دختر به ن

؛ ولى عون نيز (!!)بن عبدالمطَّلب او را به همسرى خود برگزيد طالب بن ابى بن جعفر پس از عمر، عون
 .او نيز درگذشت(!!). طالب همسر او شد بن ابى بن جعفر سپس برادر عون، محمد. درگذشت

بن  كلثوم، زينب دختر على طالب، پس از وفات خواهرِ ام بن ابى بن جعفر گاه برادرش عبداللّه آن
من از اسماء بنت عميس شرم دارم كه : گفت كلثوم در اين باره مى ام. طالب، او را به همسرى خود درآورد ابى

 (!!).دو پسر او نزد من مردند و من براى اين سومى بيم دارم

ها فرزندى به دنيا  بن جعفر درگذشت و از هيچ يك از آن عبداللّه با اين حال، ام كلثوم در خانه
 (!!).نياورد

                                                           

آمده است، ما ) ابتر(به صورت ناقص  صلى اللّه عليه وآله خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ١(
ها كه محل   منابع آن از طرفى در مقابل ترجمه عبارات مندرج در. ايم صلوات را به صورت كامل آورده طبق فرمايش حضرتش، درود و

 .ايم را اده(!!) باشند، علامت  تأمل و دقّت نظر مى
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كند كه  از پدر بزرگوارش نقل مى) عليه السلامامام صادق (بن محمد  بن عياض از جعفر انس :روايت دوم
 .طالب خواستگارى كرد بن ابى كلثوم دختر على بن خطّاب، از ام عمر: حضرتش فرمود

 .ام من دخترانم را براى پسران جعفر نگه داشته: تعلى اظهار داش
در روى زمين مردى را سراغ ندارم كه ! او را به ازدواج من درآور، به خدا سوگند! اى على: عمر گفت

 (!!).همنشينى و حسن صحبت با او را همانند من رعايت كند

 (!!).دهم اين كار را انجام مى: على در پاسخ فرمود

بود و على، عثمان، زبير، صلّى اللّه عليه وآله كه بين قبر و منبر رسول خدا  يگاه مهاجرين ـگاه عمر به جا آن
ها  رسيد، به نزد آن نشستند و هر گاه خبرى از گوشه و كنار به عمر مى بن عوف آن جا مى طلحه، عبدالرحمان

 .به من نيت بگوييد: گفت ـ رفت و كرد كرد و درباره آن با ايشان مشورت مى آمد و ايشان را آگاه مى مى
 براى چه كسى به تو نيت بگوييم؟! اى امير مؤمنان: ها به او نيت گفته و پرسيدند آن

 .طالب بن ابى براى دختر على: گفت
 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله پيامبر : ها را از قضيه آگاه ساخت و گفت سپس آن
 »ونسبي كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي«

ـ در روز رستاخيز گسسته خواهد شد، جز نسب و  نسبى باشد يا سببى هر پيوند خويشاوندى ـ«
 .»خويشاوندى من

 .ـ هم برقرار باشد خويشاوندى من با پيامبر همنشين بودم و دوست دارم كه اين ـ
 :كند كه وكيع بن جراح از هشام بن سعد از عطاء خراسانى نقل مى :روايت سوم

 (!!).مهريه قرار داد ]درهم[هزار  كلثوم دختر على، چهل براى امعمر 

بن خطّاب، از دختر على  هنگامى كه عمر: اند بن عمر واقدى و ديگران گفته محمد :روايت چهارم
 :خواستگارى كرد، على فرمود

 .او دختربچه است! اى امير مؤمنان
 !دانم كه هدف تو چيست ىهدف تو اين نيست؛ ولى من م! به خدا سوگند: عمر گفت

اى  گاه حضرتش پارچه آن(!!) پس او را آماده كردند و آراستند. كلثوم را خواست پس از آن على، ام
پدرم مرا فرستاد و سلام : با اين پارچه به نزد اميرالمؤمنين برو و بگو: كلثوم فرمود كرد و به ام خواست و آن را تا
 (!!).ى، آن را بگير وگرنه آن را باز گرداناگر پارچه را پسنديد: رساند و گفت

خدا به تو و به پدرت بركت دهد، من پسنديدم: كلثوم نزد عمر آمد، عمر گفت وقتى ام. 
او پارچه را باز نكرد و جز من، به چيز ديگرى نگاه ننمود: كلثوم به نزد پدرش بازگشت و گفت ام.(!!) 

درآورد و او پسرى به نام زيد برايش به دنيا آورد كلثوم را به ازدواج عمر پس از آن، على، ام. 
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 :خالد از عامر شعبى روايت كرده است كه بن ابى بن جراح از اسماعيل وكيع :روايت پنجم
عمر با چهار تكبير بر آن دو نماز گزارد و زيد را در  ابن. كلثوم دختر على، هر دو مردند بن عمر و ام زيد

 .كلثوم را در سمت قبله قرار داد و نماز خواند ود و امسمتى كه خودش ايستاده ب
 :كند كه حصين از عامر نقل مى اسرائيل از ابى: بن موسى گويد عبيداللّه :روايت ششم

كلثوم دختر على و پسرش زيد نماز خواند و زيد را در سمت خود قرار داد و بر آن دو چهار  عمر بر ام ابن
 .تكبير گفت

به هنگام نماز، : بن حبيب از شعبى نقل كرده و افزوده است بن جراح از زيد ا وكيعنظير همين روايت ر
 .عمر بودند بن جعفر پشت سر ابن بن عباس و عبداللّه بن حنفيه، عبداللّه حسن و حسين پسران على، محمد

 :اند كه بن موسى و اسرائيل از جابر، از عامر شعبى نقل كرده عبيداللّه :روايت هفتم
بن خطّاب چهار تكبير گفت و حسن و حسين پشت  بن عمر بن عمر به هنگام نماز بر جنازه زيد عبداللّه
 .گفت دانست كه تر است بيشتر تكبير گويد، تكبير بيشترى مى اگر او صلاح مى. سرش بودند

 :كه كند بن بهى نقل مى بن موسى از اسرائيل از سدى از عبداللّه عبيداللّه :روايت هشتم
بن خطّاب نماز گزارد و زيد را در سمتى كه امام  بن عمر كلثوم و زيد عمر بر ام من شاهد بودم كه ابن

 .ايستد، قرار داد و حسن و حسين شاهد بودند مى
ـ  هاشم بنى )١(مولى عمار ـ بن ابى كند كه عمار بن سلَمه نقل مى بن جراح از حماد وكيع :روايت م

 :گفت مى
ـ بر آن دو نماز گزارد و  كه در آن زمان امير مدينه بود بن عاص ـ من در آن روز حاضر بودم كه سعيد

 .پشت سرش بودندصلّى اللّه عليه وآله هشتاد نفر از اصحاب محمد 
 :كند كه جريج از نافع نقل مى بن عون از ابن جعفر :روايت دهم
در . ـ و پسرش زيد براى نماز آورده شد بن خطّاب همسر عمر طالب ـ بن ابى كلثوم دختر على جنازه ام
 .بن عاص امام بود آن روز سعيد

 :كند كه خالد از عامر نقل مى بن ابى بن نمير از اسماعيل عبداللّه :روايت يازدهم
جنازه آن دو در يك تابوت بود و . دكلثوم دختر على، نماز گزار عمر بر جنازه برادرش زيد و جنازه ام ابن

 .)٢(جنازه زيد در سمت نزديك به امام قرار داشت

 الذرية الطاهرهروايات دولابى در كتاب . ٢

                                                           

 .گويند  مى» مولى«بنده آزاد شده را ) ١(
 .٣٤٠ـ  ٣٣٨/  ٨: الطبقات الكبرى) ٢(
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وى . است ٣١٠ بشر دولابى، درگذشته اند، ابو از دانشمندان ديگرى كه در اين زمينه، رواياتى نقل كرده
، صلّى اللّه عليه وآلهدخت رسول خدا  عليها السلامكلثوم دختر فاطمه  در بخش مربوط به ام الذرية الطاهرهب در كتا

 :رواياتى چند به قرار ذيل نقل كرده است

بن بكير شنيدم كه او از  از يونس: گفت بن عبدالجبار شنيدم كه مى از احمد: دولابى گويد :روايت يكم
هاى  طالب، سه پسر به نام بن ابى ، از علىصلّى اللّه عليه وآلهد كه فاطمه دختر رسول خدا اسحاق شنيده بو ابن

كلثوم و  هاى ام ـ و دو دختر به نام كه محسن در دوران كودكى از دنيا رفت حسن، حسين و محسن ـ
 .زينب به دنيا آورد
بن خطّاب از  عمر: گونه روايت كردبن قَتاده براى من اين  بن عمر عاصم: ابن اسحاق گويد :روايت دوم

 .كلثوم را خواستگارى كرد طالب، دخترش ام بن ابى على

 .او كوچك است: على رو به او كرده و گفت
خواهى مرا از اين كار باز دارى، اگر آن  بلكه تو مى )١(. . . اين نيست! نه، به خدا سوگند: عمر گفت

 .گويى، او را به نزد من بفرست طور است كه تو مى
اين را به نزد اميرالمؤمنين ببر و بگو: اى به او داده و گفت كلثوم را خواست و پارچه على بازگشت و ام :

 اين پارچه به نظر شما چه طور است؟: گويد پدرم مى

عمر بازوى او را گرفت. كلثوم پارچه را برد و پيام پدرش را به عمر رساند ام(!!)كلثوم دستش را  ، ولى ام
 .رهايم كن: از دست عمر كشيد و گفت

و  )٢(. . . عجب خوب: ؛ برو به او بگو(!!)اندام و ظريف چه خوش: عمر دست او را رها كرد و گفت
 .آن طور كه تو گفتى، نيست! به خدا سوگند(!!). زيباست

 .پس از آن على او را به ازدواج عمر درآورد
بن عمر از  بن عبداللّه بن محمد بن صالح از واقد بن بكير، از خالد بن عبدالجبار از يونس احمد :روايت سوم

 :كند كه بعضى از خويشانش نقل مى

صلّى اللّه عليه كه مادرش فاطمه دختر رسول خدا  كلثوم را ـ طالب، دخترش ام بن ابى  بن خطّاب از على عمر

 .ـ خواستگارى كرد بود وآله
گاه حضرتش نزد پسران  آن. ها اجازه بگيرم او اولياى ديگرى نيز دارد، باشد تا از آن: رمودعلى به او ف

 .ها بازگو كرد آمد و قضيه را براى آن عليها السلامفاطمه 
                                                           

: ولى اصل عبارت اين است؟ !»شود اى است كه خوانده نمى اين جا كلمه«: در نسخه چاپ شده كتاب، در اين جا چنين آمده است) ١(
 .»هدف تو اين نيست! نه، به خدا سوگند«

الدين طبرى هيچ  ؟ ولى در روايت محب!»شود اى است كه خوانده نمى در اين جا كلمه«: در اين جا در نسخه چاپ شده، آمده است) ٢(
 .اى وجود ندارد كلمه
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 .او را به ازدواجش درآور: ها گفتند آن

ه كلثوم را ـ على، امالمؤمنين برو و به او به نزد امير: ـ صدا زد و گفت اى بود كه در آن هنگام دختربچ
 .ما حاجتت را كه خواسته بودى، برآورديم: گويد رساند و مى پدرم به تو سلام مى: بگو

(!!) عمر او را گرفت و به خود چسبانيد] كلثوم به نزد عمر رفت و پيام پدرش را رساند از آن كه ام[پس 
 .ه ازدواج من درآوردكلثوم را از پدرش خواستگارى كردم و پدرش او را ب من ام: و گفت

 !منظورت چيست؟ او كه دختربچه كوچكى است؟! اى اميرالمؤمنين: به عمر گفتند
 :گفت ام كه مى شنيده صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : عمر گفت

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»يوند و خويشاوندى با منهر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستنى است، جز پ«

 .پيوند خويشاوندى و دامادى باشد صلّى اللّه عليه وآلهخواستم بين من و رسول خدا  من مى
ـ از عبدالعزيز دراوِردى  بن انس كاتب مالك حبيب ـ: بن منيع گويد بن خالد عبدالرحمان :روايت چهارم

 :كند كه ـ نقل مى بن خطّاب بود كه از موالى عمر بن اسلم از پدرش ـ از زيد
 .على با عباس، عقيل و حسن مشورت كرد. كلثوم را خواستگارى كرد طالب، ام بن ابى عمر از على

ها فقط در عدم بصيرت تو در كارت  سپرى شدن روزها و ماه: عقيل عصبانى شد و به على گفت
 .اگر چنين كنى، قطعاً چنين و چنان خواهد شد! به خدا سوگند. افزايد مى

اين سخنان او خيرخواهانه نيست، ولى تازيانه عمر او را به آن چه ! به خدا سوگند: ى به عباس گفتعل
 .)١(بينى، واداشته است مى

اين به خاطر رغبت و تمايل به تو و ! به خدا سوگند! اى عقيل: گاه حضرتش رو به عقيل كرد و فرمود آن
شنيده است كه حضرتش  صلّى اللّه عليه وآلهبن خطّاب به من خبر داد كه از رسول خدا  عمر نظرت نيست، بلكه

 :فرمود

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»ـ در روز رستاخيز گسستنى است، مگر پيوند نسبى و سببى من نسبى و سببى هر پيوند ـ«

بن  بن ابراهيم بن خداش؛ همچنين اسحاق الدرداء مروزى از خالد بن منيع از ابو عبدالعزيز :روايت پنجم
 :بن عثمان نقل كرده است كه جماهير محمد الدرداى انصارى از ابو بن ابى بن بلال بن سليمان محمد

                                                           

با اين ازدواج مخالف بودند و عقيل به دليل ديد عليه السلام آيد كه حضرت على  از جمع ميان روايات معتبر و عبارات فوق، چنين برمى) ١(
 .باشد قّق اين ازدواج گرديده است و عصبانيت او نيز به همين دليل مىعمر، خواستار تح

 .اند قلمداد نفرموده» خيرخواهانه«موافقت وى با اين ازدواج را  عليه السلاماز اين رو، حضرت امير 
به يك باره  عليه السلامن على گيرى امير مؤمنا نماييم كه موضع البته جاى تعجب و مايه شگفتى است كه در ادامه نقل مذكور، مشاهده مى

 (!!).صلّى اللّه عليه وآلهتغيير يافته است؛ آن هم نه به دليل ديد عمر؛ بلكه به دليل تمايل عمر به انتساب با رسول خدا 
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بن  كلثوم، دختر على بن خطّاب، ام بن اسلم از پدرش، از جدش روايت كرده است كه عمر بن زيد عبداللّه
 .مهريه، به ازدواج خود درآورد(!!) هزار درهم الب را با چهلط ابى

 :منيع از جدش از زهرى روايت كرده است كه بن ابى بن محمد از حجاج اُسامه عبداللّه ابو :روايت ششم
كلثوم دختر على از همسرش فاطمه را به ازدواج خود درآورد و از او پسرى به نام زيد  بن خطّاب، ام عمر

 .د شدمتولّ
 :اسحاق روايت كرده است كه بن بكير، از ابن بن عبدالجبار از يونس احمد :روايت هفتم

طالب را به ازدواج خود درآورد و او پسرى به نام زيد و  بن ابى كلثوم دختر على بن خطّاب، ام عمر
 .دخترى را به دنيا آورد و عمر در زمان او مرد

منيع، از پدرش از زهرى روايت كرده است  بن ابى بن محمد حلبى از حجاج هابو اُسامه عبداللّ :روايت هشتم
 :كه

و او فرزندى از (!!) كلثوم را به همسرى گرفت طالب، ام بن ابى بن جعفر بن خطّاب، عون بعد از عمر
 .عون به دنيا نياورد، تا از دنيا رفت

 :اسحاق روايت كرده است كه بنبن بكير از ا بن عبدالجبار از يونس احمد :روايت م
هنگامى كه عمر، همسر ام و (!!) بن جعفر درآمد كلثوم به ازدواج عون كلثوم دختر على، از دنيا رفت، ام

 .عون نيز در دوران حيات او درگذشت و فرزندى از عون به دنيا نياورد
طالب نقل كرده  بن ابى بن على بن حسن بن يسار از حسن پدرم اسحاق: اسحاق گويد ابن :روايت دهم

 :است كه
بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و حسين به نزد  طالب، از عمر بن ابى كلثوم دختر على گاه كه ام آن

به . اى ها شناخته شده تو كسى هستى كه به سرورى زنان مسلمان و دخترىِ بانو و سرور آن: او آمدند و گفتند
و اگر (!!) آورد بسپارى، قطعاً تو را به ازدواج يكى از يتيمانش درمىاگر اختيارت را به على ! خدا سوگند

 .بخواهى كه به مال و ثروت فراوان دست يابى، حتماً خواهى رسيد
. هنوز از جايشان برنخاسته بودند، كه على در حالى كه بر عصايش تكيه كرده بود، رسيد! به خدا سوگند

را بيان  صلّى اللّه عليه وآلهپس مترلت و شأن آنان در نزد رسول خدا نشست و حمد و ثناى خدا را به جاى آورد، س
دانيد كه من شما را به خاطر موقعيتتان  از مترلت و شأن خودتان آگاهيد و مى! اى فرزندان فاطمه: كرد و گفت

 .ام و خويشاوندى با او، بر ساير فرزندانم برترى داده صلّى اللّه عليه وآلهنسبت به رسول خدا 
 .راست گفتى، خدا رحمتت كند، و خداوند از جانب ما به تو پاداش خير دهد: ها گفتند آن

خداوند امر تو را در اختيار خودت قرار داده، ولى من دوست ! دخترم: على رو به دخترش كرد و گفت
 .دارم آن را در اختيار من بگذارى
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چه كه زنان تمايل دارند، رغبت  آنمن هم زنى هستم و به ! به خدا سوگند! پدرجان: ام كلثوم گفت
خواهم خودم در اين مورد  ، مى(!!)شوند، ره ببرم مند مى ، دوست دارم آن گونه كه زنان از دنيا ره(!!)دارم

 .تصميم بگيرم
 (!!).اين نظر تو نيست، بلكه اين نظر اين دو نفر است! به خدا سوگند! دخترم: على گفت

دهى، يا ديگر با هيچ يك از اين دو، سخن  يا اين كار را انجام مى :سپس از جاى خود برخاست و گفت
 (!!).نخواهم گفت

ما توان دورى از تو ! بنشين، به خدا سوگند! پدرجان: حسن و حسين، لباس حضرتش را گرفتند و گفتند
 .را نداريم

امر ازدواجت را به او واگذار كن: كلثوم گفتند سپس به ام. 
 .ردمچنين ك: ام كلثوم گفت
 .آورم ـ درمى كه نوجوانى است بن جعفر ـ من تو را به ازدواج عون: على گفت

هزار درهم براى او آورد، سپس براى پسر برادرش پيغام  كلثوم بازگشت و چهار پس از آن، على به نزد ام
كلثوم را به نزد او فرستاد داد و ام. 

كنون، عشقى به سان عشق او به عون سراغ از آغاز آفرينش تا ! به خدا سوگند: بن حسن گويد حسن
 .ندارم

بن سلَمه از  بن هارون از حماد بن اسحاق جوزجانى از يزيد بن يعقوب ابو اسحاق، ابراهيم :روايت يازدهم
 :عمار روايت كرده است كه بن ابى عمار

ردند امها نماز  بن عاص بر آن دما آن دو را كفن كرديم و سعي. كلثوم دختر على و زيد پسر عمر، هر دو م
 .هريره پشت سر او بودند گزارد و حسن و حسين و ابو

 :خالد روايت كرده است كه بن ابى بن هارون، از اسماعيل بن يعقوب از يزيد ابراهيم :روايت دوازدهم
 .هاى مردان و زنان سخن به ميان آمد در نزد عامر در مورد چگونگى برگزارى مراسم نماز بر جنازه

طالب، نماز  بن ابى كلثوم دختر على بن عمر بر برادرش زيد و مادر او ام وقتى آمدم، عبداللّه: گفت عامر
 .)١(خواند مى

 المستدركروايت حاكم نيشابورى در . ٣

نه نقل كرده ، در اين زمينه فقط يك روايت را بدين گو٤٠٥حاكم، ابو عبداللّه نيشابورى، متوفّاى سال 
 :است

                                                           

 .١٦٥ـ  ١٥٧: الذرية الطاهره) ١(



 MQ

 )١(بن اسد بن خزيمه، از معلّى ـ از سرى كه هر دو عادل هستند بن عصمت ـ بن يعقوب و ابراهيم حسن
بن حسين روايت كرده  علىاز پدرش، او از  ]عليه السلاميعنى امام صادق [بن محمد  بن خالد، از جعفر از وهيب

او را به ازدواج من : كلثوم را از على خواستگارى كرد و گفت بن خطّاب، ام عمر: است كه حضرتش فرمود
 .درآور

 .ام بن جعفر نگه داشته او را براى پسر برادرم، عبداللّه: على فرمود
كند، آن سان كه  عايت نمىهيچ كس شأن او را ر! به خدا سوگند! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 (!!).كنم من رعايت مى

 .على او را به ازدواج عمر درآورد
 گوييد؟ آيا به من نيت نمى: عمر به نزد مهاجرين آمد و گفت

 !براى چه كسى اى امير مؤمنان؟: ها گفتند آن
صلّى اللّه من از رسول خدا . صلّى اللّه عليه وآله كلثوم دختر على و دختر فاطمه بنت رسول اللّه براى ام: او گفت

 :گفت شنيدم كه مى عليه وآله
 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستنى است، مگر پيوند و خويشاوندى من«

 .برقرار باشد پيوند و خويشاوندى صلّى اللّه عليه وآلهو من دوست داشتم كه بين من و رسول خدا 
 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث مى

 .)٢(اند اين حديث، از نظر سندى صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

 السنن الكبرىروايات بيهقى در . ٤

 :در مورد اين ماجرا، چند روايت به قرار ذيل نقل كرده است ٤٥٨ و بكر بيهقى، متوفّاى سالاب
بن  بن يعقوب و ابراهيم ـ از حسن المستدركيعنى حاكم، صاحب  ابو عبداللّه، حافظ ـ :روايت يكم

 :كه عصمت روايت كرده است
 :كرده است كهبن خالد روايت  بن اسد، از وهيب بن خزيمه از معلّى سرى
العباس،  بن حسين نقل كرده است؛ همچنين از ابو از پدرش از على ]عليه السلامامام صادق [بن محمد  جعفر

از  ]عليه السلاميعنى امام باقر [جعفر  اسحاق از ابو بن بكير، از ابن بن عبدالجبار، از يونس بن يعقوب، از احمد محمد
 :ست كهبن حسين نقل كرده ا پدرش از على

                                                           

 .و آن غلط است» بن راشد  معلّى«: در متن المستدرك آمده است) ١(
 ).٤٦٨٤شماره  عليه السلامطالب  بن ابى مناقب اميرالمؤمنين على(، معرفة الصحابه ١٥٣/  ٣: المستدرك) ٢(
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همسرى گرفت، به جايگاه ويژه  به طالب را بن ابى كلثوم دختر على بن خطّاب، ام هنگامى كه عمر
ها برايش بركت و خير  ـ رفت، آن بين قبر و منبر بود صلّى اللّه عليه وآله خدا كه در مسجد رسول مهاجرين ـ
 .خواستند

صلّى اللّه و واداشت، روايتى بود كه از رسول خدا آن چه مرا به ازدواج با ا! به خدا سوگند! هان: عمر گفت

 :گفت شنيده بودم كه مى عليه وآله
 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستنى است، مگر آن پيوند و خويشاوندى كه از من «
 .»باشد

 :گويد بيهقى بعد از نقل اين روايت مى
اسحاق بود، ولى اين روايت، از نظر سندى مرسل و حسن است؛ چرا كه از وجوه  ين، متن حديث ابنا

 .ديگرى نيز با سلسله سند و ارسال روايت شده است
بن جراح از  بن هارون از سفيان از وكيع بن احمد، از موسى بن بِشران از دعلَج ابو حسين :روايت دوم

 :بن حسن و او از پدرش نقل كرده است كه مليكه از حسن ابى جريج از ابن بن عباده از ابن روح
 .طالب، خواستگارى كرد بن ابى كلثوم را از على بن خطّاب، ام عمر

 .او هنوز براى ازدواج كوچك است: على فرمود
 :ام كه گفت شنيده صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : عمر گفت

 »قيامة إلاّ سببي ونسبيكلّ سبب و نسب منقطع يوم ال«

 .»هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستنى است، جز پيوند و خويشاوندى من«
 .پيوند و خويشاوندى داشته باشم صلّى اللّه عليه وآلهمن دوست دارم كه از جانب رسول خدا 
 !كلثوم را به ازدواج عمويتان درآوريد ام: على رو به حسن و حسين كرد و فرمود

خواهد انتخاب  تواند هر شوهرى را كه مى كلثوم چون ساير بانوان، مختار است و مى ام: ها گفتند آن
 .نمايد

ما تحمل دورى از ! پدرجان: ، ولى حسن دامن لباسش را گرفت و گفت(!!)على با خشم از جا برخاست
 .تو را نداريم

 .)١(پس او را به ازدواج عمر درآوريد: على فرمود
رواياتى كه درباره شوهر دادن پدران، دختران باكره خودشان «: بيهقى اين روايت را بار ديگر در بخش

 .)١(آورده است» باشد مى

                                                           

 .١٣٣٩٤و  ١٣٣٩٣هاى  شماره ١٠٢و  ١٠١/  ٧: كبرىالسنن ال) ١(
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 :گويد الجوهر النقىتركمانى، نويسنده كتاب 
، ازدواج عمر با دختر  ـ كه شش ساله بود تاب خود، ازدواج پيامبر با عايشه ـبيهقى در اين بخش از ك

اين .  . . شوهر دادن برخى از اصحاب دختران كوچك خود را، بيان كرده است ـ و كه خردسال بود على ـ
 ).و به سن بلوغ نرسيده بودند(دختر على، هر دو كوچك بودند  در حالى است كه عايشه و

 تاريخ بغداديب بغدادى در روايات خط. ٥

بن مهران مروزى،  در ضمن شرح حال ابراهيم تاريخ بغداددر كتاب  ٤٦٣خطيب بغدادى متوفّاى سال 
 :روايتى را با سلسله سند او نقل كرده است كه

بن رباح لَخمى از  بن على در مصر از موسى ١٧١ ـ در سال از نوكران بنى رفاعه بن سعد قيسى ـ ليث
 :بن عامر جهنى روايت كرده است كه ، از عقْبةپدرش

ـ خواستگارى كرد و در اين مورد  كه از فاطمه بود طالب، دخترش را ـ بن ابى بن خطّاب، از على عمر
آن چه مرا وادار كرد تا نزد تو بسيار رفت و آمد ! اى ابوالحسن: گفت آمد زيادى انجام داد و به على مى رفت و

 :گفت شنيدم كه مى صلّى اللّه عليه وآلهت كه از رسول خدا كنم، فقط سخنى اس
 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»خويشاوندى من هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستنى است، مگر پيوند و«

 .من دوست دارم از طرف شما اهل بيت، خويشاوندى و پيوند دامادى داشته باشم
گاه حضرتش او را به نزد اميرالمؤمنين عمر،  آن(!!) دخترش را خواست، او را زينت كردند رخاست وعلى ب
 .فرستاد

به راستى : به پدرت بگو: گفت او زد و(!!) دست به ساق پاى كلثوم را ديد، برخاست و وقتى كه عمر، ام
 .راضى شدم، راضى شدم، راضى شدم

 اميرالمؤمنين به تو چه گفت؟: ه او گفتوقتى كه دختر به نزد پدرش آمد، على ب

به : گفت و(!!) وقتى برخاستم دست به ساق پايم زد و(!!) بوسيد مرا پيش خود خواند و: كلثوم گفت ام
 .پدرت بگو راضى شدم

زيد زنده بود تا به . بن خطّاب را به دنيا آورد بن عمر او زيد. گاه على او را به ازدواج عمر درآورد آن
 .)٢(. . . يد، سپس مردسن رشد رس

 الإستيعابروايات ابن عبدالبر در .  ٦

 :نيز در اين زمينه چند روايت را اين گونه نقل كرده است ٦٤٣ابن عبدالبر قُرطُبى، متوفّاى سال 
                                                                                                                                                                                     

 .١٣٦٦٠شماره  ١٨٥/  ٧: همان) ١(
 .١٨٠/  ٦: تاريخ بغداد) ٢(
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 .به دنيا آمد ه وآلهصلّى اللّه عليطالب، پيش از وفات رسول خدا  بن ابى ام كلثوم دختر على :روايت يكم
 .بود صلّى اللّه عليه وآلهمادرش فاطمه زهرا دختر رسول خدا 

 .طالب خواستگارى كرد بن ابى بن خطّاب او را از على عمر
 .او كوچك است: على گفت
 .كنم من تر از هر كس عزت و كرامت او را مراعات مى! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 .آورم فرستم، اگر پسنديدى او را به ازدواج تو درمى ا نزد تو مىمن او ر: على فرمود

 :اى به نزد عمر فرستاد و گفت او را با پارچه عليه السلامگاه على  آن
 .اى است كه به تو گفتم اين، همان پارچه: به او بگو

 .اضى شودراضى شدم، خدا از تو ر: به پدرت بگو: عمر به او گفت. ام كلثوم پيغام پدرش را رساند
 (!!).گاه دستش را بر ساق پاى او گذاشت و لباس را از آن كنار زد آن

شكستم اگر تو اميرالمؤمنين نبودى، دماغت را مى! كنى؟ چرا چنين مى: كلثوم گفت ام. 
مرا به نزد پيرمرد بدى : ام كلثوم بيرون آمد و به نزد پدرش رفت و او را از ماجرا آگاه كرد و گفت

 !فرستادى؟
 .او شوهر توست! دخترم: فرمود عليه السلاملى ع

كه مهاجران نخستين در آن  شد ـصلّى اللّه عليه وآله پس از آن، عمر وارد جايگاه مهاجرين در روضه پيامبر 
 .به من نيت بگوييد: ها نشست و گفت ـ و نزد آن آمدند مكان گرد هم مى

 به چه جهت اى امير مؤمنان؟: گفتند

 .طالب، ازدواج كردم بن ابى ثوم دختر علىكل با ام: گفت
 :گفت شنيده بودم كه مى صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا 

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

هر پيوند و خويشاوندى و دامادى در روز رستاخيز گسستنى است، مگر پيوند و خويشاوندى و «
 .»دامادى من

 .خواستم دامادى او را نيز با آن جمع كنم پيوند و خويشاوندى داشتم، ولى مى من نسبت به پيامبر،
 .مهاجرين به او نيت گفتند

) بن حنفيه(بن دينار از محمد  عمر از سفيان از عمرو ابى عبدالوارث از قاسم از خشنى از ابن :روايت دوم
 :پسر على، نقل كرده است كه

كلثوم را  حضرتش كم سن و سالى ام. كلثوم را خواستگارى كرد بن خطّاب از على، دخترش ام عمر
 .يادآور شد
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 .على تو را رد كرده است: به عمر گفتند
فرستم، اگر او را پسنديدى،  او را به نزد تو مى: فرمود عليه السلامعلى . عمر دوباره به خواستگارى رفت

 .همسر توست
 (!!).كلثوم كنار زد مر لباس از ساق پاى امسپس حضرتش دختر خود را به نزد عمر فرستاد و ع

 .كردم اگر تو امير مؤمنان نبودى، چشمت را كور مى! دستت را بكش: ام كلثوم گفت
 :بن اسلم از پدرش از جدش روايت كرده است كه بن زيد ابن وهب از عبدالرحمان :روايت سوم

به ازدواج خود (!!) هزار درهم مهريه طالب، را با چهار بن ابى كلثوم دختر على بن خطّاب ام عمر
 .درآورد

بن  هاى زيد بن خطّاب، دو فرزند به نام كلثوم دختر على، از عمر ام: گويد ابو عمر مى :روايت چهارم
 .عمر اكبر و رقيه به دنيا آورد و آن بانو و پسرش زيد در يك روز مردند

او رفته بود تا بين آن دو گروه آشتى برقرار . يدعدى روى داد، صدمه د زيد در جنگى كه شبانه ميان بنى
زيد مدتى زنده . اى به او زد و او را زخمى كرد و بر زمين انداخت ها ضربه كند؛ ولى در تاريكى، يكى از آن

 .بود، سپس او و مادرش در يك روز مردند
 .ها نماز گزارد بن على بر آن عمر به پيشنهاد حسن ابن

 :ر مورد اين دو نفر، دو سنت و روش اجرا شدد: گويند آن سان كه مى
 .ها از ديگرى ارث نبرد، زيرا معلوم نشد كداميك اول مرده است ـ هيچ يك از آن ١

 .)١(ايستد، قرار گرفت ـ جنازه زيد جلوى جنازه مادرش در سمتى كه امام مى ٢

 أُسد الغابهروايات ابن اثير در . ٧

 :گويد رواياتى چند در اين زمينه نقل كرده است و مى أُسد الغابهنيز در كتاب  ٦٣٠ن اثير جزرى متوفّاى اب

 .بود صلّى اللّه عليه وآلهطالب، مادرش فاطمه دختر رسول خدا  بن ابى ام كلثوم دختر على :روايت يكم

 .به دنيا آمد صلّى اللّه عليه وآلهاو پيش از وفات رسول خدا 

 .طالب خواستگارى كرد بن ابى بن خطّاب او را از پدرش على عمر

 .او كوچك است: على گفت

 .كنم او را به ازدواج من درآور، چرا كه من كرامت و عزت او را تر از هر كسى رعايت مى: عمر گفت

 .آورم فرستم، اگر راضى شدى، او را به ازدواج تو درمى من او را نزد تو مى: على گفت

                                                           

 . ٥١٠و  ٥٠٩/  ٤: الإستيعاب) ١(
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اى است كه  اين، همان پارچه: به عمر بگو: اى نزد عمر فرستاد و گفت كلثوم را با پارچه لى، امگاه ع آن
 .به تو گفته بودم

 .ام كلثوم اين پيام را به عمر رساند

 .راضى شدم، خدا از تو راضى شود: به پدرت بگو: عمر به او گفت

 (!!).سپس دستش را بر او زد

 .شكستم اگر تو امير مؤمنان نبودى، دماغت را مى! كنى؟ چرا اين طور مى: ام كلثوم گفت

 .مرا نزد پيرمرد بدكارى فرستادى: گاه نزد پدرش آمد و او را از قضيه آگاه ساخت و گفت آن

 .او شوهر توست! دخترم: على گفت

در آن جا  كه به طور معمول مهاجرين نخستين ـ صلّى اللّه عليه وآلهعمر نزد مهاجرين آمد و در روضه پيامبر 
 .به من نيت بگوييد: ها كرد و گفت ـ كنار آنان نشست و رو به آن نشستند مى

 براى چه اى امير مؤمنان؟: ها گفتند آن

 :گفت شنيده بودم كه مىصلّى اللّه عليه وآله از رسول خدا . كلثوم دختر على، ازدواج كردم با ام: گفت
 » ونسبيكلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي«

هر پيوند و خويشاوندى و دامادى در روز قيامت گسستنى است، جز پيوند و خويشاوندى و «
 .»دامادى من

 .خواستم كه دامادى او را نيز به آن بيفزايم من نسبت به پيامبر پيوند و خويشاوندى داشتم و مى
 .گاه مهاجرين به او نيت گفتند آن

هاى  ثمره اين ازدواج دو فرزند به نام. ام كلثوم را به عقد خود درآورد، (!!)هزار درهم مهريه عمر با چهل
 .ـ در يك زمان مردند يعنى پسرش زيد اين در حالى است كه اين مادر و فرزند ـ. بن عمر اكبر و رقيه بود زيد

تاريكى  ها رفته بود كه در عدى درگرفت، براى برقرارى صلح و آشتى، نزد آن زيد در جنگى كه ميان بنى
او مدتى زنده بود، . اى به او خورد و زخمى شد و بر زمين افتاد ها قرار گرفت و ضربه مورد هدف يكى از آن

 .سپس در روز وفات مادرش از دنيا رفت
 .ها نماز خواند بن على بر آن بن عمر به پيشنهاد حسن عبداللّه

 (!!).بن جعفر با ام كلثوم ازدواج كرد وقتى عمر كشته شد، عون

بن  طاهر محمد بن ناصر از خطيب ابو فضل محمد بن على امين، از ابو بن على عبدالوهاب :روايت دوم
بن عبداللّه فَراء روايت كرده است كه به  بن نظيف بن فضل بن عبدالواحد البركات احمد صقَر از ابو بن ابى احمد

 يت كرده است؟بن رشيق، براى شما روا محمد حسن آيا ابو: احمد گفتم
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اسحاق  بن بكير از ابن بن عبدالجبار از يونس بن حماد دولابى از احمد بن احمد بشر محمد آرى، ابو: گفت
 :طالب روايت كرده است كه بن ابى بن على بن حسن از حسن

نزد او بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و حسين  طالب، از عمر بن ابى كلثوم دختر على هنگامى كه ام
اگر ! به خدا سوگند. اى تو به سرورى زنان مسلمان و دختر سرور و بانوى آنان، شناخته شده: آمدند و گفتند

و اگر خودت تصميم (!!) آورد اختيارت را به على بسپارى، به طور قطع تو را به ازدواج يكى از يتيمانش درمى
 .، حتماً خواهى رسيد(!!)بگيرى و بخواهى به ثروت و مال بسيارى دست يابى

ـ سر  در حالى كه بر عصايش تكيه كرده بود هنوز از جايشان برنخاسته بودند كه على ـ! به خدا سوگند
 صلّى اللّه عليه وآلهها را نسبت به رسول خدا  او نشست و حمد و ثناى خداى را به جا آورد، سپس مترلت آن. رسيد

مترلت خود در نزد من آگاهيد، من شما را به جهت موقعيتتان از ! اى فرزندان فاطمه: يادآورى كرد و گفت
 .ام و خويشاوندى شما با او، بر ساير فرزندانم برترى دادهصلّى اللّه عليه وآله نسبت به رسول خدا 

 .گويى، خدا تو را رحمت كند و خدا از جانب ما به تو پاداش نيك دهد راست مى: ها گفتند آن
الى امر تو را در دست خودت قرار داده است، و من دوست دارم كه آن را خداى تع! دخترم: على گفت
 .به من بسپارى

دوست دارم آن گونه كه (!!). من هم زن هستم و به سان زنان، آرزوهايى دارم! پدرجان: ام كلثوم گفت
 .خواهم خودم در مورد كارم، تصميم بگيرم مى(!!). برند، ره ببرم زنان از دنيا ره مى

 (!!).اين نظر خودت نيست، قطعاً اين، رأى اين دو نفر است! دخترم! نه، به خدا سوگند: ى گفتعل

 (!!).گويم دهى، يا ديگر با هيچ يك از اين دو سخن نمى يا اين كار را انجام مى: سپس برخاست و گفت

 .رى از تو را نداريمما تحمل دو! بنشين، به خدا سوگند! پدرجان: حسنين دامن لباس او را گرفتند و گفتند
 .كارت را به دست او بسپار: كلثوم كردند و گفتند گاه رو به ام آن

 .آورم ـ درمى كه نوجوانى است بن جعفر ـ من تو را به ازدواج عون: على گفت
كلثوم داد و او را به نزد عون فرستاد سپس چهارهزار درهم به ام. 

 .)١(اين روايت را ابو عمر نيز نقل كرده است

 الإصابهروايات ابن حجر در .  ٨

 :گويد نيز به چند روايت در اين زمينه اشاره كرده است و مى ٨٥٢حجر عسقلانى درگذشته سال  ابن
 صلّى اللّه عليه وآلهطالب، از نژاد هاشم، مادرش فاطمه دختر رسول خدا  بن ابى ام كلثوم دختر على :روايت يكم

 .به دنيا آمد صلّى اللّه عليه وآله خدا وى در زمان رسول. ودب
 .پا به عرصه وجود اد صلّى اللّه عليه وآلهاو پيش از وفات پيامبر : ابو عمر گويد

                                                           

 .٣٧٨و  ٣٧٧/  ٧: أُسد الغابه) ١(
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نقل كرده است كه ) عليه السلامباقر  امام(بن على  سفيان از عمر از محمد: عمر مقْدسى گويد ابى ابن
كم سن و  عليه السلامعلى . كلثوم را خواستگارى كرد دخترش ام عليه السلاماب از على بن خطّ عمر: حضرتش فرمود

 .سالى دخترش را يادآور شد
 .على تو را رد كرده است: به عمر گفتند

 .فرستم، اگر راضى شدى، او همسر توست او را نزد تو مى: على فرمود. عمر دوباره به نزد او آمد
 (!!).عمر ساق پاى او را برهنه كرد. رستادسپس دخترش را به نزد عمر ف

كردم دستت را بكش، اگر تو امير مؤمنان نبودى، چشمت را كور مى: كلثوم گفت ام. 
كلثوم  بن اسلم از پدرش از جدش نقل كرده است كه عمر، ام بن زيد ابن وهب از عبدالرحمان :روايت دوم

 .رآوردبه ازدواج خود د(!!) هزار درهم مهريه را با چهل
كلثوم و  ام. هاى زيد و رقيه به دنيا آورد كلثوم براى عمر، دو فرزند به نام ام: زبير گويد :روايت سوم

 .پسرش در يك روز مردند
. ها رفته بود، صدمه ديد عدى روى داد و او براى برقرارى صلح و آشتى ميان آن زيد در جنگى كه بين بنى

زيد مدتى زنده بود، مادرش نيز در بستر بيمارى بود و هر . و زخمى كرد مردى در تاريكى شب او را نشناخت
 .دو در يك روز مردند
 :كند اسحاق، اين گونه نقل مى از طريق ابن الذرية الطاهرهابو بشر دولابى در كتاب  :روايت چهارم

كلثوم بيوه شد،  كلثوم دختر على، از دنيا رفت و ام وقتى عمر همسر ام: بن على گويد بن حسن حسن
تو اگر در مورد خودت تصميم بگيرى و بخواهى به ثروت : برادرانش حسن و حسين نزد او آمدند و گفتند

 .، قطعاً خواهى رسيد(!!)فراوانى دست يابى
خداوند امر تو را در اختيار ! دخترم: سپس على وارد خانه شد و حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت

 .است، اگر دوست دارى آن را به دست من بسپار خودت قرار داده
، دوست دارم من هم از دنيا (!!)من هم زنى هستم، به سان زنان آرزوهايى دارم! پدرجان: ام كلثوم گفت

 (!!).مند شوم ره

 (!!).اين، نظر خودت نيست، بلكه نظر اين دو نفر است: على گفت

دهى، يا ديگر با هيچ يك از اين دو،  را انجام مىيا اين كار ! به خدا سوگند: سپس برخاست و گفت
 (!!).سخن نخواهم گفت

 .بن جعفر ازدواج كرد او چنين كرد و با عون. كلثوم را گرفته و از او خواستند كه بپذيرد ها دور ام آن
 :نويسد كلثوم را نام برده و مى ام الإخوهدارقُطْنى در كتاب  :روايت پنجم

پس از مدتى او نيز از دنيا رفت و (!!). كلثوم را به همسرى گرفت ادرش محمد، امهنگامى كه عون مرد، بر
كلثوم در خانه عبداللّه درگذشت برادرش، عبداللّه او را به همسرى گرفت و ام. 



 NO

 :نظير اين روايت را ابن سعد نيز نقل كرده و در آخر آن گفته است
شرم دارم كه دو پسر او در نزد من مردند و من بر سومى من از اسماء دختر عميس، : گفت ام كلثوم مى

 .بيمناكم
 .ها، فرزندى به دنيا نياورد كلثوم در خانه عبداللّه از دنيا رفت و براى هيچ يك از آن ام: افزايد وى مى

 :بن محمد از پدرش روايت كرده است كه بن عياض از جعفر ابن سعد از انس :روايت ششم
از على خواستگارى كرد كلثوم را عمر، ام. 

 .ام من دخترانم را براى پسران جعفر نگه داشته: على گفت
مردى روى زمين نيست كه كرامت او را تر از ! به خدا سوگند! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 .من رعايت كند
 .پذيرفتم: على گفت

با چه كسى ازدواج : نيت پرسيدندها  آن. به من نيت بگوييد: عمر به نزد مهاجرين آمد و گفت
 اى؟ كرده

 :گفت مىصلّى اللّه عليه وآله با دختر على، به راستى كه پيامبر : عمر گفت
 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»هر پيوند و خويشاوندى در روز قيامت گسستنى خواهد شد، مگر پيوند و خويشاوندى من«

 .)١()كه از خانواده او دخترى بگيرم(داده بودم، ولى اين را هم دوست داشتم  من به پيامبر دختر

                                                           

 .٤٦٥و  ٤٦٤/  ٨: الإصابه) ١(
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 بررسى سندهاى روايات

هاى  رواياتى كه از ديد خوانندگان گذشت، مهمترين سندهاى اين حكايت، به نقل از مشهورترين كتاب
دخترش را به عليه السلام المؤمنين  يعنى قضيه تزويج امير برخى از اين روايات به اصل ماجرا ـ. سنت بوداهل 
كلثوم پس از مرگ عمر و برخى ديگر نيز به جريان وفات  برخى به قضاياى ازدواج ام. شد ـ مربوط مى عمر

 .او و پسرش مربوط بود
ها در علم  علم حديث و با استناد به سخنان علماى آن با توجه به اصول و قواعد علمى اهل سنت در

گردد كه  ها را بررسى نمايد، براى او روشن مى رجال؛ اگر كسى با دقّت به سندهاى اين روايات بنگرد و آن
 .)١(چه رسد به جزئيات امور و موارد فرعى وابسته به آن. اصل اين داستان، پايه و اساسى ندارد

اكنون، پيش از آن كه سندهاى ياد شده را بررسى كنيم، چند نكته را پيرامون اين روايات يادآورى 
 :نماييم مى

مسلم  صحيحرى و بخا صحيحهايى كه ملاحظه فرموديد، در دو كتاب معروف  ـ ماجراها و حكايت ١
 .اند ها را در صحاحشان نياورده مؤلّف اين دو كتاب، از اين روايات اعراض كرده و آن. موجود نيست

. ـ نيز نقل نشده است كه به صحاح معروفند هاى روايى ديگر اهل سنت ـ ـ اين روايات در كتاب ٢
 .اند م نقل اين روايات، اتفاق نظر داشتهبنا بر اين، همه نويسندگان صحاح ششگانه اهل سنت بر ترك و عد

بن حنبل هم نيامده است و خود احمد و  احمد مسندهاى روايى مانند  ـ اين حكايت، حتى در كتاب ٣
ـ نيامده است، صحيح  مسند احمد اند كه آن چه در اين كتاب ـ اى ديگر به تبعيت از او، اظهار داشته عده
)٢(. . . نيست

 

                                                           

 :توان به دو گروه تقسيم نمود مى راويان اين ماجرا را) ١(
 .اند گويى متهم گرديده ـ افرادى كه از سوى علماى اهل سنت به شدت تضعيف شده و به دروغ ١
 .از مسلّمات تاريخ است عليه السلامباشند؛ ولى بغض و دشمنى آنان با امير مؤمنان على   ـ افرادى كه هر چند مورد اعتماد اهل سنت مى ٢

 .باشد ـ مورد پذيرش شيعيان نمى عليه السلامآن هم عليه حضرت على  ست كه قول اين گروه ـشايان ذكر ا
 .به بعد ٢٧/  ٢: ت الأزهارنفحا: ك. ر) ٢(
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هاى مختلف، به احاديثى كه از حيث سندى صحيح  قابل توجه اين كه اهل سنت در موارد بسيار و در بحث
اند و در صحاح  ها را نقل نكرده كنند، فقط به دليل اين كه بخارى و مسلم آن هستند، استدلال و احتجاج نمى

 !ها نيامده است ديگر آن

 در اين زمينهسخن اساسى 

 :كه توان در اين مورد مطرح كرد، اين است ترين مطلبى كه مى اساسى
ها، نقل شده  و از طريق راويان آنعليهم السلام اين داستان در برخى از روايات، از قول امامان اهل بيت 

دولابى لذرية الطاهره ابيهقى و  السنن الكبرىحاكم،  المستدركسعد،  ابن الطبقاتهاى  ها در كتاب اين روايت. است
 .آمده است

 :در مورد اين روايات دو نكته، لازم به ذكر است
گاه  آن: ها بررسى و مطالعه بر روى روايات و احاديث اهل سنت، دريافتيم ما در طول سال :نكته نخست

نسبت دهند كه تناسبى با  معليهم السلااند مطلبى را به اهل بيت  خواسته عليهم السلام بيت كه اهل سنت و مخالفان اهل
عقيده و مرام آن بزرگواران ندارد، همواره آن مطلب را از قول يكى از بزرگان اين خاندان مطهر جعل و نقل 

 .اند كرده
و جانشين او  عليها السلامو پاره تن مصطفى، فاطمه زهرا  صلّى اللّه عليه وآلهخواستند بر پيامبر خدا  زمانى كه مى
از دختر  عليه السلام خرده و ايرادى بگيرند؛ داستان خواستگارى حضرت على عليه السلامى مرتضى امير مؤمنان عل

 .)١(جعل كردند عليهم السلامبيت  ابوجهل را از زبان اهل
كه تا آخرين لحظات عمرش  عباس ـ بنگاه كه خواستند قول به حرمت متعه زنان را ترويج كنند و بر ا آن

عباس را به امير مؤمنان  ـ طعنه زده و ايراد بگيرند، قول به حرمت متعه و طعن بر ابن قائل به حلال بودن آن بود
 .)٢(نسبت دادند، و روايتى را در اين زمينه از قول فرزندان او جعل كردند عليه السلامعلى 

 عليه السلامو زمانى كه خواستند حديثى در فضيلت اصحاب بسازند، اين حديث را از زبان امام جعفر صادق 
 .)٣(ساختند و صحابه را به ستارگان تشبيه كردند

اساس  هاى ساختگى و بى كلثوم با عمر نيز از همان روايت امبنا بر اين، ترديدى نيست كه حكايت ازدواج 
 .است

                                                           

 .ايم، نگاه كنيد اى كه در اين موضوع نگاشته  به رساله) ١(
 .ايم، بنگريد م دادهبه پژوهشى كه در اين زمينه انجا) ٢(
 .ايم، نگاه كنيد  به نوشتارى كه در اين مورد نگاشته) ٣(
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سعد  ابن الطبقاتآن گونه كه در  از پدرش ـ عليه السلاماهل سنت اين خبر را از امام صادق  :نكته دوم
ـ يا  ردهآو المستدركآن سان كه حاكم در  ـ عليه السلاماز پدرش از امام سجاد  عليه السلامـ يا از امام صادق  آمده

آن  بن حسن از پدرش ـ ـ و يا از طريق حسن آمده الذرية الطاهرهآن طور كه در  بن حسن ـ از طريق حسن
 .اند ـ روايت كرده آورده است السنن الكبرىسان كه بيهقى در 

 بنا بر اين، اگر منظور اهل سنت از نقل اين روايت، استدلال به آن باشد، بنا به اصول و قواعد خودشان،
 . . . ها بستگى دارد اين امر به تماميت و صحت سند حديث در نزد آن

سعد،  باشد؛ چرا كه ابن پذير نمى ، امكانعليهم السلامطبق اين مبنا، استدلال به روايات مذكور از اهل بيت 
 :گويد گستاخانه جسارت نموده است و مىعليه السلام به امام صادق  الطبقات الكبرىنويسنده 

يك بار از او . شوند شود و تضعيف مى ها احتجاج و استدلال نمى اديث بسيارى دارد كه به آناو اح
 اى؟ آيا اين احاديث را از پدرت شنيده: پرسيدند

 .آرى: گفت
 .)١(هاى او يافتم ها را در كتاب من آن: بار ديگر از او پرسيدند، گفت
نقل  المستدركدر  عليه السلاماز امام سجاد  عليه السلاماكم از طريق امام صادق همچنين است حديثى را كه ح

 .)٢(حديثى منقطع است: كرده و آن را صحيح دانسته است كه ذهبى بعد از نقل آن گويد
 .)٣(حديث مرسلى است: بيهقى نيز در مورد آن حديث گويد

نقل شده، همين گونه است؛ افزون بر آن كه  الذرية الطاهرهبن حسن در كتاب  و حديثى كه از طريق حسن
 .اند، كه به زودى روشن خواهد شد راويان آن نيز تضعيف شده

بن حسن از پدرش نقل شده است،  بيهقى آمده كه از طريق حسن السنن الكبرىالبته، در روايتى كه در 
به خصوص آن كه راوى اين حديث . ندارد؛ ولى سند آن به چند وجه ساقط و بدون اعتبار استانقطاعى وجود 

 .ما در اين مورد به زودى مطالبى را ارائه خواهيم كرد. مليكه است ابى بن حسن، ابن از حسن
اين كه  به دليل ها باشد ـ ها از نقل اين روايات، الزام شيعيان به پذيرش آن از سوى ديگر، اگر منظور آن

؛ چنين التزام  ـ نقل شده است صلّى اللّه عليه وآلهو راويان عترت مكرم رسول خدا عليهم السلام بيت  از طريق ائمه اهل
طبق نظر  نيز راويان سند اين روايات را ـعليهم السلام و پذيرشى منوط به اين است كه پيروان اهل بيت 

 .ان با اهل سنت استـ توثيق كنند و اين، آغاز بحث شيعي خودشان
 .اند، آشكار شد ترين رواياتى كه عامه در اين مورد آورده از اين رو، سقوط و عدم اعتبار مهم

 ).ـ ساقط و بدون اعتبار خواهند بود با اولويت قطعى و روايات ديگر آنان در اين زمينه نيز ـ(

                                                           

 .٩٤/  ٢: ذيب التهذيب) ١(
 .١٤٢/  ٣: تلخيص المستدرك) ٢(
 .١٠٢/  ٧: السنن الكبرى) ٣(
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 .با وجود اين، ما به طور مفصل در اين باره سخن خواهيم گفت
از پدر بزرگوارش امام  عليه السلامبيهقى از طريق امام باقر  السنن الكبرىآغاز در مورد سند روايتى كه در  در
روايت » بن حسن حسن«نيز از طريق  السنن الكبرىو در  عليه السلاماز امام باقر الإستيعاب و در  عليه السلامسجاد 

پردازيم تا سير بحث را به پايان رسانيم و با  هاى ديگر مىگاه به سند آن. نماييم شده است، مباحثى را مطرح مى
 :گوييم بر اساس اين اصل مى. حجت و برهان، راه را بر خصم ببنديم

از پدرش  عليه السلامعبداللّه نيشابورى، از امام باقر  به نقل از حاكم ابو السنن الكبرىاين روايت را بيهقى در 
شود؛ اينك ما به شرح  بن عبدالجبار ديده مى ست كه در سلسله سند آن، احمدنقل كرده اعليه السلام امام سجاد 
 .پردازيم حال او مى

 

 بن عبدالجبار در گفتار رجال شناسان  احمد

 :اند، از اين قرار است عبدالجبار گفته بن بخشى از سخنانى كه رجال شناسان در مورد احمد
ها  ام، ولى به جهت سخنان بسيارِ مردم در مورد او، از نقل آن از احمد رواياتى نوشته: حاتم گويد ابى ابن

 .خوددارى كردم
 .گفت او دروغ مى: ابن معين گويد

از اين رو، . بن عبدالجبار در نزد رجال شناسان قوى نيست احمد: ابو احمد حاكم، نيز در مورد او گويد
 .عقده روايات او را ترك كرده است ابن

 .)١(. . . اهل عراق همگى بر ضعف او اتفاق نظر دارند: او گويدابن عدى نيز درباره 

 يونس بن بكير در گفتار رجال شناسان

يونس بن بكير نيز در سلسله سند اين روايت قرار دارد كه گفتار رجال شناسان در مورد او بدين گونه 
 :است

اسحاق را  او سخنان ابن. بن بكير در نزد من حجت نيست يونس داوود نقل كرده است كه آجرى از ابى
 .كرد گرفت و به احاديث وصل مى مى

 .يونس در نقل حديث قوى نيست: نسايى درباره او گويد
 .يونس در نقل حديث ضعيف است: نسايى در تعبير ديگرى گويد

 .نديشيدشايسته است كه در كار او به دقّت ا: جوزجانى در مورد يونس گويد
 .كرد، در عين حال، او در نزد اهل سنت از راستگويان است ابن مدينى از يونس روايت نمى: ساجى گويد

 .اى بود كه در غير او، ديده نشده است گونه دورى و تنفّر مردم از او به: احمد بن حنبل در مورد او گويد
                                                           

 .٤٧/  ١: ذيب التهذيب) ١(



 NU

 .در او ضعف بود: ابن ابى شيبه گويد
كرد و  راستگويى بود، تنها ايرادى كه داشت اين بود كه از امرا پيروى مىيونس فرد : ساجى گويد

 .)٢(مذهب بود )١(مرجِئى
 .بن اسحاق گفته شده است محمد مطالبى كه گفته شد، با صرف نظر از سخنانى است كه در مورد

 بن دينار در گفتار رجال شناسان عمرو

اند كه در سلسله  روايت كرده عليه السلامباقر  حجر نيز با سندى از طريق امام عبدالبر و ابن اين روايت را ابن
 :آوريم گفتار برخى از رجال شناسان را در مورد او مى. بن دينار قرار دارد سند آن، عمرو

بن دينار از جهت نقل روايت، ضعيف و منكر الحديث  كند كه عمرو بن حنبل نقل مى ونى از احمدميم
 .است

 .شناسى قابل توجه نيست معين نقل كرده است كه او از نظر رجال بن منصور از ابن اسحاق

 .است )٣(بن دينار، ذاهب الحديث بن شيبه نيز از او نقل كرده است كه عمرو يعقوب

او از طريق سالم از . احاديث عمرو از نظر نقل روايت ضعيف است: بن على در مورد او گويد عمرو
 .احاديث منكرى را نقل كرده استصلّى اللّه عليه وآله عمر از رسول خدا  ابن

 .همه احاديث او منكر است: حاتم نيز نقل كرده و افزوده است همين سخن را ابو

 .حديث او واهى است: و زرعه در مورد عمرو گويداب
 .در او جاى تأمل است: بخارى گويد

 .قابل توجه نيست: ابو داوود درباره حديث او گويد
 .او از نظر نقل حديث، قوى نيست: ترمذى گويد

رى را او موثّق نيست، چرا كه از سالم احاديث منك: كند نسايى درباره عمرو اين گونه اظهار نظر مى
 .روايت كرده است

 .او از نظر نقل حديث ضعيف است: در تعبير ديگرى گويد
 .اند جوزجانى و دارقُطْنى نيز در مورد او، همين گونه اظهار نظر كرده

اى را از راويان  شود، او احاديث موضوعه هاى او نگاه كند؛ متعجب مى هر كه به نوشته: حبان گويد ابن
 .كرد مورد اعتماد روايت مى

                                                           

 .با ايمان هيچ گناهى ضرر نرساند: گفتند گروهى از مسلمانان بودند كه مى: مرجِئه) ١(
 .٣٨٣/  ١١: ذيب التهذيب) ٢(
 .ارزش است او بىيعنى حديث ) ٣(



 OL

ها را  توان از روايات او پيروى كرد و آن نمى: نگارد در مورد او اين گونه مى الأوسطبخارى نيز در كتاب 
 .معتبر دانست

 .او از نظر نقل حديث ضعيف است: ابن عمار موصلى در مورد عمرو گويد
را كه از سالم او از نظر نقل حديث، ضعيف است، چ: گويد كند و مى ساجى نيز به اين امر اشاره مى

 .)١(روايت منكرى نقل كرده است

 .بن دينار بود اى از گفتار رجال شناسان درباره عمرو ها نمونه اين

 .بن عيينه نيز در اين سند وجود دارد از اين رو، اين روايت اعتبار ندارد، گذشته از اين كه سفيان

 ار رجال شناسانبن عيينَه در گفت  سفيان

بن  نقل كرده است كه سفيان عليه السلامبن حسن از پدر بزرگوارش  بيهقى نيز اين روايت را از طريق حسن
 :خوانيم در احوالات او چنين مى. آيد عيينه از راويان آن حديث به شمار مى

بن عيينه در  ه سفيانشاهد باشيد ك: گفت بن سعيد قَطّان شنيدم كه مى از يحيى: گويد ابن عمار مى
پس هر كس در اين سال، يا بعد از آن، از او حديثى شنيده است، شنيدار او . عقلش را از دست داد ١٩٧ سال

 .اعتبارى ندارد

اين مطلب را : گويد ـ مى در پاسخ به اشكالى از ذهبى ابن حجر عسقلانى پس از نقل كلام ابن عمار ـ
چه مانعى دارد . نظران مورد اعتماد و با دقّت است عمار از صاحب كه ابن تنها ذهبى مطرح كرده است؛ چرا

ها زياد بوده، به گفته  بن سعيد آن را از گروهى از حاجيان همان سال شنيده باشد و چون تعداد آن كه يحيى
 .ها اعتماد كرده و بنا به مستفيض بودن قولشان، به آن شهادت داده است آن

. عيينه باشد عمار از وى، در مورد ابن تواند سبب و علّت نقل ابن عيد يافتم كه مىبن س من سخنى از يحيى
با سندى قوى از طريق  تاريخ بغدادصالح مؤذّن، در كتاب ذيل  بن ابى بن سمعانى در شرح حال اسماعيل سعد ابو

 :بن حكَم نقل كرده است كه بن بشر عبدالرحمان
ها را  اى و امروز كه آن تو احاديثى را نوشته: عيينه گفتم به ابن: فتگ بن سعيد شنيدم كه مى از يحيى
 !كنى ها كم و زياد مى كنى، در سند آن روايت مى

 .ام سال شده اى اخذ كن، زيرا كه من اكنون پير و كهن تو احاديث را آن گونه كه قبلاً شنيده: او گفت
 :نويسد بن حنبل دارد، مى داحم الإيمانمعين رازى در اضافاتى كه بر كتاب  ابو

بن حرب نيز  سليمان. عيينه در پايان عمر، حالش دگرگون شده بود ابن: بن معروف، به احمد گفت هارون
 .)٢(عيينه در بيشتر رواياتى كه از ايوب نقل نموده، اشتباه كرده است ابن: به او گفت

                                                           

 .٢٧/  ٨: ذيب التهذيب) ١(
 .١٠٩و  ١٠٨/  ٤: ذيب التهذيب) ٢(



 OM

 در گفتار رجال شناسان وكيع بن جراح

بن  از او نام برده و از احمد ميزان الإعتدالذهبى در . بن جراح است يكى ديگر از راويان اين روايت، وكيع
از دشنام دادن به پيشينيان، نوشيدن مسكرات و فتوا دادن به  اعتبارى و قدح او ـ حنبل مواردى را در بى

 .)١(ـ نقل كرده است باطل
ـ را در نزد  يا صبحانه بن حماد نقل كرده است كه شام ـ خطيب بغدادى با سلسله سند خود از نعيم

 پيرمردان، يا نبيذ جوانان؟ )٢(نبيذ: خواهيد برايتان بياورم كداميك را مى: گفت. وكيع خورديم

 زنى؟ ها مى رفتو هم از اين ح: گفتم

 .)٣(تر است به نظر من، اين از آب فرات هم حلال: گفت
 .)٤(ابن حجر از احمد نقل كرده است كه وكيع در پانصد حديث اشتباه كرده است

زندگى خود، احاديث را از  بن نصر مروزى نقل كرده است كه وكيع در واپسين روزهاى وى از محمد
  .)٥(داد ها را تغيير مى هاى آن كرد و عبارت حفظ نقل مى

  

 

 ابن جريج در گفتار رجال شناسان

: مالك گويد: نويسد حجر در شرح حال او مى ابن. جريج نيز يكى از راويان اين حديث است ابن
 .)٦(كند ب هنگام و در تاريكى، هيزم جمع مىجريج در نقل حديث مانند كسى است كه ش ابن

 .رواياتى كه از زهرى نقل كرده است، قابل توجه نيست: ابن معين گويد
دهم، روايات منكرى  فت، فلانى گفت و من خبر مىفلانى گ: گويد جريج مى هنگامى كه ابن: احمد گويد

 .كند را نقل مى
 .فلانى گفت، همانند باد هوا است: جريج بگويد هر گاه ابن: بن سعيد گويد يحيى

 .جريج به نقل از عطاء خراسانى پرسيدم بن سعيد در مورد روايات ابن از يحيى: ابن مدينى گويد
 .روايات او ضعيف است: گفت
 .عطاء خراسانى به من خبر داد: گويد جريج مى ابن: گفتمبه يحيى 

 .عطاء فقط كتابى را به او سپرده است. ها ضعيف هستند سخن او قابل توجه نيست، همه آن: يحيى گفت
                                                           

 .١٢٧/  ٧: الميزان الإعتد) ١(
 .نوعى شراب از انگور و خرما است: نبيذ) ٢(
 .٤٧٧/  ١٣: تاريخ بغداد) ٣(
 .١١١/  ١١: ذيب التهذيب) ٤(
 .١١٤/  ١١: همان) ٥(
 .كنند هاى علمى اين عبارت را به هنگام كنايه از خلط كردن حق و باطل و راست و دروغ، مطرح مى در كتاب) ٦(



 ON

 .كرد جريج  تدليس مى ابن: ابن حبان گويد
 .)١(هاى او قبيح است كه تدليس جريج  پرهيز كن، چرا از تدليس و فريبكارى ابن: دارقُطْنى گويد
 .)٢(كرد او در نقل حديث تدليس مى: نويسد جريج مى در شرح حال ابن ميزان الإعتدالذهبى در 

 .)٣(ودنم كرد و به طور مرسل روايت مى جريج در نقل حديث تدليس مى ابن: ابن حجر در اين زمينه گويد
جريج به طور مرسل روايت  برخى از احاديثى كه ابن: بن حنبل درباره او گويد بلكه مهمتر از همه، احمد

 .)٤(كند ها را روايت مى او پروايى نداشت كه از كجا آن. كرده است، احاديث ساختگى است

 ر گفتار رجال شناسانابن ابى مليكه د

 .)٥(زبير و مؤذّن خاص او بود بن عبيداللّه است و در عدم اعتبارش همين بس كه او قاضى ابن نام او، عبداللّه
 .)٥(بود

 .نگريم نماييم و در حد ضرورت به راويان سندهاى ديگر آن مى اكنون يكبار ديگر به حديث مراجعه مى

بن جراح وجود  نقل كرده است، وكيعالإصابه حجر از او در كتاب  سعد و رواياتى كه ابن در روايات ابن
 .دارد كه شرح حال او را بيان كرديم

 بن سعد در گفتار رجال شناسان هشام

 :نويسد در شرح حال او مى ميزان الإعتدالذهبى در . باشد بن سعد مى و از جمله راويان اين ماجرا، هشام

 .كرد بن قَطّان از او روايت نمى از طرفى، يحيى. نبود )٦(هشام، حافظ: ورد او گفته استاحمد در م

ر احاديث هشام، حديث محكم و متقن وجود د: احمد در مورد ديگرى گويد: نويسد ذهبى در ادامه مى
 .ندارد

 .احاديث او نه بسيار قوى است و نه قابل ترك: ابن معين در مورد او گويد

 .هشام از نظر نقل حديث ضعيف است: كند نسايى او را اين گونه توصيف مى

 .هشام از نظر نقل حديث، قوى نبود: در عبارت ديگرى گويد

                                                           

 .٣٥٥و  ٣٥٤/  ٦: ذيب التهذيب) ١(
 .٤٠٤/  ٤: ميزان الإعتدال) ٢(
 . ٦١٧/  ١: تقريب التهذيب) ٣(
 .٤٠٤/  ٤: ميزان الإعتدال) ٤(
 .٢٧٢/  ٥: ذيب التهذيب) ٥(
شناسى اهل سنت به فردى گويند كه يكصد هزار حديث را با سند حفظ كرده  بنا بر برخى از اقوال، حافظ در علم درايه و حديث) ٦(

 .باشد



 OO

رغم اين كه هشام در نقل حديث ضعيف بود، در عين حال، احاديث او  على: گويدابن عدى در مورد او 
 .قابل نگارش است

دورى، از ابن معين نقل كرده است كه هشام از نظر نقل حديث ضعيف : ابن حجر در مورد هشام گويد
 .است

ها قابليتى  شود، ولى در آن مىاحاديث هشام نوشته : نمايد ابو حاتم نيز در مورد او اين گونه اظهار نظر مى
 .براى احتجاج و استدلال وجود ندارد

ابن عبدالبر، نام او را در بخش كسانى كه منسوب به ضعف هستند و رواياتشان نوشته : افزايد ذهبى مى
 .بن سفيان نيز او را از جمله ضعفاء ذكر كرده است شود، آورده است و يعقوب مى

گرفت، او گرايش  كرد؛ ولى مورد تضعيف قرار مى احاديث زيادى نقل مى: دابن سعد در مورد هشام گوي
 .)١(به تشيع داشت

 

 وهب در گفتار رجال شناسان ابن

اند،  كرده ـ نقل بن خطّاب مولاى عمر حجر با سندهاى خود از اسلم ـ در روايتى كه ابن عبدالبر و ابن
 :خوانيم وهب نيز آمده است كه اينك شرح حال او را مى نام ابن
 .بن وهب قرشى است كه اصل او مصرى و از همپيمانان قريش است وهب، همان عبداللّه ابن

 .)٣(دان وارد كردهميزان الإعتدال و ذهبى در  )٢(الكامل فى الضعفاءابن عدى او را در 
 .)٤(ابن معين نيز در نكوهش او سخنانى گفته است

 .)٥(نمود او تدليس مى: ابن سعد در مورد ابن وهب گويد
 .جريج نقل كرده، قابل تأمل است وهب از ابن احاديثى كه ابن: او گويد بن حنبل در مورد احمد

وهب مطالبى را بيان كرده كه غير از  احمد درست گفته است، زيرا ابن: ابو عوانه در تأييد اين گفتار گويد
 .)٦(او، كسى بيان نكرده است

 موسى بن على لَخْمى در گفتار رجال شناسان

                                                           

 .٣٨و  ٣٧/  ١١: و ذيب التهذيب ٨١/  ٧: ميزان الإعتدال) ١(
 .٣٣٦/  ٥: الكامل فى الضعفاء) ٢(
 .٢٢٣/  ٤: ميزان الإعتدال) ٣(
 .٢٢٤و  ٢٢٣/  ٤: ، و ميزان الإعتدال٣٣٧و  ٣٣٦/  ٥: الكامل فى الضعفاء) ٤(
 . ٦٨و  ٦٧/  ٦: ذيب التهذيب) ٥(
 . ٦٧/  ٦: همان) ٦(



 OP

بن رباح لَخمى از پدرش از  بن على بن سعد از موسى  روايت را خطيب بغدادى با سند خود از ليث اين
 .اند بن عامر جهنى نقل كرده است، كه راويان آن قابل بررسى عقْبة

 .)١(والى و استاندار مصر بود ١٦١ تا سال ١٥٥ بن لَخمى از سال موسى: بنا به گفته سيوطى
 .)٢(امارت مصر را به دست گرفت ١٦١ موسى از سال: گويد ابن حجر درباره او مى

 .)٣(او والى و استاندار مصر بود: سمعانى در مورد موسى لَخمى گويد
 .ر نقل حديث قوى نيستموسى د: ابن معين در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است

 .)٤(رواياتى كه موسى به تنهايى نقل كرده است، قوى نيستند: نويسد ابن عبدالبر در اين زمينه مى

 على بن رباح لَخْمى در گفتار رجال شناسان

 :ابن حجر به شرح حال على لَخمى پرداخته كه به اختصار چنين است
 .ن نماينده به نزد معاويه آمداو به عنوا. ١
 .چرا كه اسم من علَى است(!!) كنم كسى را كه مرا على ناميد، حلال نمى: گفت او مى. ٢
مترلت و ) پسر مروان و برادر عبدالملك كه مدتى امارت مصر را به عهده داشت(او در نزد عبدالعزيز . ٣

ا براى جنگ به آفريقا فرستاد و آن جا بود تا از دنيا مقامى داشت، تا اين كه عبدالعزيز بر او برآشفت و او ر
 .)٥(رفت

 عقْبة بن عامر جهنى در گفتار رجال شناسان

 :در قدح و طعن عقبه همين بس كه
 . . . سفيان بود بن ابى او از واليان و كارگزاران معاوية. ١

بعد  ٤٤ گيرى كرد، در سال در فتح مصر حاضر بود و اراضى آن را اندازه عقبه: سمعانى در اين زمينه گويد
او  ٤٧ گاه معاويه در سال آن. سفيان، فرماندهى سپاهيان معاويه را در مصر به دست گرفت بن ابو از مرگ عتبة

 .)٦(را به نبرد دريايى فرستاد
 .)٧(از جانب معاويه امارت مصر را به دست گرفت ٤٤ او در سال: ابن حجر در مورد عقبه گويد

 .)١(سيوطى نيز همين گونه اظهار نظر كرده است

                                                           

 .١٢/  ٢: حسن المحاضره) ١(
 .٣٢٣/  ١٠: ذيب التهذيب) ٢(
 .١٣٤/  ٥: الأنساب) ٣(
 .٣٢٤/  ١٠: ذيب التهذيب) ٤(
 .٢٧٢و  ٢٧١/  ٧: ذيب التهذيب) ٥(
 .١٣٤/  ٢: الأنساب) ٦(
 .٢١٠و  ٢٠٩/  ٧: ذيب التهذيب) ٧(
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 .بن ياسر بود ـ عمار يا از قاتلان او قاتل ـ. ٢
او پيش از رسول خدا . سالگى كشته شد ٩١ در سن رحمة اللّه عليهعمار : نويسد سعد در اين زمينه مى ابن

بن  بن عامر جهنى، عمر عقْبة: سه نفر با عمار رو به رو شدند) در جنگ صفّين. (متولّد شده بود صلّى اللّه عليه وآله
به : ها گفت گاه كه در برابر او قرار گرفتند، عمار، خطاب به آن آن. بن سلَمه مرادى حارث خولانى و شريك

هاى هجر عقب برانيد، يقين دارم كه ما بر حق  اگر ما را مورد حمله قرار دهيد و تا منطقه نخلستان! سوگندخدا 
 .هستيم و شما بر باطل

بن عامر،  برخى از مردم گمان كردند كه عقْبة. در اين هنگام، آن افراد به او حمله كردند و او را كشتند
 .عمار را كشته است

 .به دستور عثمان، عمار را كتك زداو كسى است كه . ٣
 :گويد سعد پس از گفتار فوق چنين مى ابن

 .)٢(بن عفّان، عمار را كتك زد عقْبه، كسى است كه طبق دستور عثمان
بن سعد و كسان ديگرى كه در  با توجه به آن چه بيان شد، ديگر نيازى به بررسى و شرح حال ليث

 .بينيم سله سند روايت خطيب بغدادى هستند، نمىسل

 عطاء خراسانى در گفتار رجال شناسان

 .)٣(آورده است الضعفاء الصغيربخارى او را در كتاب . از جمله راويان اين روايت، عطاء خراسانى است
 .)٤(ذكر كرده است اروحينابن حبان او را در كتاب 
 .)٥(خود آورده است الضعفاء الكبيرعقَيلى نام او را در كتاب 

 .)٦(آورده است المغنى فى الضعفاءو  ميزان الإعتدالذهبى شرح حال او را در دو كتاب 
كرد و خودش  او بدحافظه بود، اغلاط زيادى داشت، اشتباه مى: سمعانى در مورد عطاء خراسانى گويد

زمانى كه اين امور در روايات او زياد شد، احتجاج و استدلال به . شد فهميد و اين روايات از او نقل مى نمى
 .)٧(ها از بين رفت و باطل شد آن

                                                                                                                                                                                     

 .٨/  ٢: حسن المحاضره) ١(
 .١٩٦/  ٣: الطبقات الكبرى) ٢(
 .١٧٩و  ١٧٨: الضعفاء الصغير) ٣(
 .١٣١و  ١٣٠/  ٢: كتاب اروحين) ٤(
 .٤٠٥/  ٣: الضعفاء الكبير) ٥(
 .٥٩/  ٢: ، المغنى فى الضعفاء٩٢/  ٥: ميزان الإعتدال) ٦(
 .٣٣٧/  ٢: الأنساب) ٧(
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به دنيا آمده و در  ٥٠ كه عطاء در سال ا، در اين روايت او، بريدگى و انقطاعى است، چراه افزون بر اين
بنا بر اين، ناگزير بايستى اين روايت را از طريق شخص ديگرى نقل . ـ درگذشته است ١٥٠ يا ـ ١٣٣ سال

 .نموده باشد كه نام او را ذكر نكرده است

 محمد بن عمر واقدى در گفتار رجال شناسان

رجال شناسان در مورد او نيز سخنان بسيارى . بن عمر واقدى است كى ديگر از راويان اين روايت، محمدي
 :اند گفته

 .سازد او بسيار دروغگو است و احاديث را دگرگون مى: احمد بن حنبل گويد
 .بن عمر فرد متروكى است محمد: بخارى و ابو حاتم در مورد او گويند

م و نكرد او حديث وضع مى: اند سايى گفتههمچنين ابو حات. 

 .كنند به نظر من او از كسانى است كه حديث وضع مى: ابن راهويه گويد

 .او فرد موثّق و مورد اطمينانى نيست: ابن معين گويد

 .در او، از نظر نقل حديث، ضعفى است: دارقُطْنى گويد

 .هاست و گرفتارى از آناحاديث او محفوظ و منضبط نيستند و بلا : ابن عدى گويد

 .سخن درباره او بسيار است: سمعانى گويد

 .اند اند و در مورد او سخنانى گفته رجال شناسان او را در نقل روايت تضعيف كرده: ابن خلّكان گويد

 .اند پيشوايان حديث او را تضعيف كرده: يافعى گويد

 .)١(بر ترك روايات او اتفاق نظر هست: ذهبى گويد

 عبدالرحمان بن زيد در گفتار رجال شناسان

بن حنبل در مورد  احمد: ابوطالب گويد. بن زيد است ين حديث، عبدالرحمانيكى ديگر از راويان ا
 .او از نظر نقل حديث، ضعيف است: بن زيد گويد عبدالرحمان

احاديث منكرى را : گفت كرد و مى از پدرم شنيدم كه عبدالرحمان را تضعيف مى: عبداللّه بن احمد گويد
 .كند روايت مى

 .روايت او قابل توجه نيست: د عبدالرحمان گويدابن معين در مور: دورى گويد

 .بن مدينى او را به شدت تضعيف كرده است على: بخارى و ابو حاتم در مورد او گويند

 .بن اسلم همگى از نظر نقل حديث ضعيف هستند فرزندان زيد: ابو داوود گويد
                                                           

، در حوادث ٣٦ /  ٢: ، مرآة الجنان ٦٥ / ٣: ، الكاشف٣٥٤/  ٢: ، المغنى فى الضعفاء٢٧٣/  ٦: ميزان الإعتدال: نيد بهنگاه ك) ١(
 .و منابع ديگر ١٤٩ :و طبقات الحفّاظ ١١٧ /  ٢ :، تقريب التهذيب ٥٦٧ / ٥: ، الأنساب٢٠٧ سال



 OS

 .ل حديث، ضعيف استاو از نظر نق: اند نسايى و ابو زرعه در مورد عبدالرحمان گفته

 .عبدالرحمان در نقل روايت، قوى نيست: ابو حاتم گويد

 :نمايد ابن حبان در مورد عبدالرحمان اين گونه اظهار نظر مى

كرد؛ تا اين كه احاديث مرسل بسيارى را به صورت مرفوعه و  او روايات را از روى نادانى، وارونه نقل مى
 .نقل كرد و به سبب اين امور، روايات او شايسته ترك گرديداحاديث موقوف زيادى را با اسناد 

 .روايات بسيارى نقل كرده است؛ ولى به طور جد، از نظر نقل حديث، ضعيف است: ابن سعد گويد

اش، اهل علم به روايات او  عبدالرحمان از كسانى است كه به جهت ناتوانى حافظه: ابن خزيمه گويد
 .كنند احتجاج و استدلال نمى

 .روايات او منكر است: ساجى گويد

 .شناس در ايت ضعف است روايات او در نزد علماى حديث: طَحاوى گويد

 .فرزندان زيد از نظر نقل حديث، ضعيف هستند: جوزجانى گويد

 .عبدالرحمان از پدرش احاديث ساختگى را نقل كرده است: حاكم و ابو نعيم گويند

 .)١(ضعف او اتفاق نظر دارندرجال شناسان بر : ابن جوزى گويد

 زيد بن اسلم در گفتار رجال شناسان

 .بن اسلم است يكى ديگر از راويان اين روايت، زيد
در . هريره رواياتى را نقل كرده است ابوبن عبداللّه انصارى و  اند كه او از جابر نويسان نگاشته شرح حال
 :معين گفته است حالى كه ابن

 .هريره نشنيده بود زيد هيچ روايتى را از جابر و ابو

ها بيانگر اين است كه زيد،  اند كه مفهوم آن به همين گونه، مطالبى را از ديگر اصحاب، به او نسبت داده
 .ايشان نشنيده استرواياتى را از آن افراد نقل كرده كه هرگز از 

حجر از او نقل كرده و سخن او را پسنديده است؛ آن جا  عبدالبر به اين نكته تصريح كرده است و ابن ابن
 :گويد كه مى

مطالبى را بيان كرده كه نشانگر اين است كه زيد در نقل حديث تدليس  التمهيدعبدالبر در مقدمه كتاب  ابن
 .كرده است مى

دانم جز اين كه او قرآن را به رأى و نظر  عمر نقل شده است كه عيبى بر او نمى ز ابنها، ا افزون بر اين
 .)١(نمايد روى مى كند و در اين كار زياده خود تفسير مى

                                                           

 .بيابيد ١٦٣ و ١٦٢ / ٦: توانيد در ذيب التهذيب اين مطالب را همراه با سخنان ديگر مى) ١(
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حجر و  عبدالبر، ابن آن چه بيان شد، با چشم پوشى از بررسى راويان اين روايت است كه بين ابن
 .اند وهب واقع شده ناب

 بن بكّار در گفتار رجال شناسان  زبير

 .بن بكّار نقل كرده است از زبير الإصابهاين روايت را ابن حجر در 

سر  عليهم السلامو اهل بيت  عليه السلامعلى  مؤمنان بن بكّار، قاضى شهر مكّه و از افرادى بود كه از امير زبير
زبير . ود و با اين ويژگى، در نزد اهل سنت نيز مورد قدح و طعن قرار گرفته استپيم برتافته و راه انحراف را مى

 .درگذشت ٢٥٦ در سال

 .حاتم نقل شده است كه من زبير را ديدم، ولى حديثى از او ننوشتم ابى از ابن

 .)٢(حديث او منكر است: آورده و گفته است ضعفاءبن بكّار را در كتاب  بن على سليمانى، زبير احمد

  .حجر از زبير، به طور مرسل نقل شده است افزون بر اين، روايت ابن

 

 بررسى سند روايات ازدواج

 ام كلثوم بعد از عمر

هاى رجالى، روشن شد كه چنين حكايتى  آن چه بيان شد به اصل ماجرا مربوط بود كه با توجه به بررسى
 .هيچ پايه و اساسى ندارد

 .نماييم باشد، بررسى مى كلثوم بعد از مرگ عمر مى كنون سند رواياتى را كه بيانگر ازدواج اما

عليه ها، امير مؤمنان على  اند كه به موجب آن منابع اهل سنت، رواياتى را در شرح حال ام كلثوم نقل كرده

جايگاه اصلى و اساسى اين روايت، . رددرآو.  . . بن جعفر كلثوم را به ازدواج عون بعد از مرگ عمر، ام السلام
نيز از اين كتاب، .  . . و ديگر منابع ذخائر العقبى، الإصابه، أُسد الغابههاى  است كه در كتاب الذرية الطاهرهكتاب 

 .نقل شده است

 :كه از طريق.  . . بن حسن اين روايت از حسن

 بن عبدالجبار؛ احمد

 بن بكير؛ يونس

                                                                                                                                                                                     

 .٣٤٦ـ  ٣٤٥/  ٣: ذيب التهذيب) ١(
 .٢٧٨/  ٣: ذيب التهذيب) ٢(
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 اسحاق؛ ابن

 .روايت شده است.  . . ن حسنب از حسن

 .البته ما پيشتر در مورد سند اين روايت سخن گفتيم

عليهم بيت طاهرين  كه از مشاهير منحرفان از اهل شهاب زهرى ـ اين روايت را دولابى با سند خود از ابن

 .ـ نقل كرده است )١(است السلام
نماييم و فقط اين نكته را يادآورى  ما در اين تحقيق از بررسى راويان ديگر در اين سند، چشم پوشى مى

 .)٢(بن عبدالملك بود ـ برادرزن هشام كه از زهرى روايت كرده است منيع ـ كنيم كه ابن مى

 بررسى سند روايات وفات ام كلثوم

الطبقات سعد، در كتاب  رواياتى كه در مورد وفات ام كلثوم به دست ما رسيده، به طور عمده توسط ابن

 .كنيم ها را بررسى مى نماييم و پس از آن، دلالت آن ها نگاهى مى در اين جا به سند آن. نقل شده است الكبرى
بنا بر اين، به بررسى احوالات او . شود اين روايت، به عامر شعبى منتهى مىترديد بخش عمده سندهاى  بى
 .پردازيم مى

 نگاهى به شرح حال عامر شَعبى

 .شش سال از خلافت عمر باقى مانده بود كه عامر شعبى پا به عرصه وجود اد
 .وى بعد از سال صدم، دار فانى را وداع گفت

 .از اين رو، روايت او مرسل است

 .شعبى، قاضى مروانيان بود

آمد، به طورى كه نزد حجاج آمد و از آن حضرت  به شمار مى عليه السلاماو از منحرفان از امير مؤمنان على 
 (!!).بدگويى كرد و به ايشان دشنام داد

 .)٣(حسن بصرى از اين كارش خشمگين شد و به پند و اندرز او پرداخت

؛ اين سخن (!!)على، قرآن نخوانده بود و آن را از حفظ نداشت: كينه و دشمنى او را واداشت تا بگويداين 
 .)٤(اى در برابر او قرار گرفته و اين مطلب را رد كردند نسنجيده او موجب گرديد كه عده

                                                           

 .ايم، مراجعه كنيد جهل نگاشته ر ابواز دخت عليه السلاماى كه در مورد روايت خواستگارى حضرت على   به رساله) ١(
 .١٣/  ٧: ذيب التهذيب) ٢(
 .٣٤٦/  ٢: احياء العلوم) ٣(
 . ٥٤١/  ١: غاية النهاية فى طبقات القراء) ٤(
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 :ه اين مضمون را جعل كند كههمين دشمنى، او را واداشت تا رواياتى ب

 (!!).، نماز خواند و چهار تكبير گفتصلّى اللّه عليه وآلهـ ابوبكر بر فاطمه دختر رسول خدا  ١

هاى ابوبكر را گرفت و او را جلو  گاه كه فاطمه درگذشت، على او را شبانه دفن كرد و زير بغل ـ آن ٢
 (!!).فرستاد تا بر او نماز بخواند

در : حجر ناگزير شده است كه در ذيل آن بگويد ن روايت آن قدر آشكار است كه ابنساختگى بودن اي
 .)١(اين روايت ضعف و انقطاعى است

كه اين فقط به  همچنين اين دشمنى، او را واداشت تا شخصيتى همانند حارث همدانى را دروغگو بشمارد ـ
 .اى به او اعتراض كردند هـ تا جايى كه عد جهت تشيع حارث بود

كند كه  جا كه از ابراهيم نقل مى ، آنالعلمعبدالبر در كتابش به نام  ابن: حجر در اين مورد گويد ابن
 :نويسد شعبى، حارث را تكذيب كرده است، مى

ياد كرده است، » دروغگو«كنم كه شعبى به اين سبب كه حارث را تكذيب كرده و از وى به  گمان مى
عليه روى او در مهرورزى به على  شود؛ چرا كه دروغى از حارث آشكار نشده بود و تنها جرمش، زيادهمجازات 

 .)٢(استالسلام 

 

 بن ابى عمار نگاهى به شرح حال عمار

به شرح حال شود، در يك نگاه كوتاه  عمار منتهى مى بن ابى از آن جايى كه برخى از اين روايات به عمار
 :گردد كه او معلوم مى
حبان  و ديگران بر او طعن و قدح  بن حجاج، بخارى، ابن اى از پيشوايان جرح و تعديل، مانند شعبة عده

 .)٣(اند زده

 نگاهى به شرح حال نافع

از اين رو، لازم است به شرح حال او نيز . رسد عمر، مى ى ابنبرخى ديگر از اين روايات به نافع مولا
 .نگاهى اجمالى داشته باشيم

 :بن عمر به او گفته بود كافى است كه بدانيم عبداللّه
 .بست عباس دروغ مى از خدا بترس و بر من دروغ نبند، آن سان كه عكْرمه بر ابن! اى نافع

                                                           

 .٢٦٧/  ٨: الإصابه) ١(
 .١٣٥/  ٢: ذيب التهذيب) ٢(
 .٧٠٧/  ١: ، تقريب التهذيب٣٤١/  ٧: ذيب التهذيب) ٣(
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 .رمه مشهور استعمر در شرح حال نافع و عكْ اين سخن ابن
روايات نافع از : گويد بن حنبل در مورد نافع قابل توجه است، آن جا كه مى افزون بر اين، سخن احمد

 .)١(عمر منقطع است

 

هىنگاهى به شرح حال عبداللّه ب 

 .يسار استبن  رسد و او همان عبداللّه برخى از اين روايات به عبداللّه بهى مى
 .پس روايت او مرسل است.  . . بن زبير بود عبداللّه، مولاى مصعب: حجر در مورد وى گويد ابن

علما او را تكذيب . عايشه براى من روايت كرد: گويد اين مرد هر گاه از عايشه روايت كرده است، مى
 .كند بن زبير روايت مى او فقط از عروة: اند كرده و گفته

احتجاج  العللم نيز در كتاب ابن ابى حات هىاز عبداللّه ياد كرده و از پدرش نقل كرده است كه به روايات ب
 .)٢(اند شود و احاديث او مضطرب نمى

كلثوم آن چه بيان شد، مطالبى بود در مورد سندهاى روايات مربوط به ام. 
 .را پيموديم و از بررسى راويان ديگر اين روايت، چشم پوشيديم البته ما در اين جا راه اختصار

                                                           

 .٣٧٠/  ١٠: ذيب التهذيب) ١(
 . ٨٣و  ٨٢/  ٦: ذيب التهذيب) ٢(
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 بخش سوم

 ها بررسى متن روايات و دلالت آن
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 ها بررسى متن روايات و دلالت آن

ها  هاى آن با من بيا تا پس از بررسى راويان اين داستان، نگاهى به متون روايات و دلالت! جستجوگرِ حق
.   . . عليهم السلامهاى به عمل آمده از سوى دشمنان اهل بيت  تا از نزديك شاهد غرض ورزى.  . . داشته باشيم

 .ـ باشيم در تمام مراحل داستان ـ
 :گيريم اين بررسى را از چند محور پى مى

 :محور يكم
 :هايى كه بيان شد، چنين آمده است در روايت
كلثوم بيان كرده و اين كه دخترش را  سن و سال بودن امعلّت مخالفت خود با عمر را كم  عليه السلامامام 

 .طالب، نگه داشته است بن ابى براى پسر برادرش جعفر
 .ام من دخترانم را براى پسران جعفر نگه داشته: فرمود عليه السلامعلى : خوانيم در روايت ابن سعد مى

 .ام ادرم مهيا كردهمن او را براى پسر بر: در روايت حاكم آمده است كه حضرتش فرمود
 .او دختربچه است: خوانيم كه حضرتش فرمود سعد مى در روايت ديگر از ابن

 .اند اثير و ديگران نيز همين گونه نقل كرده عبدالبر، ابن البته ابن
 .او براى اين كار، كوچك است: فرمود عليه السلامو در روايت بيهقى آمده است كه امام 

نيامده است، مگر اين كه عمر دوباره بازگشت و  عليه السلامديگرى از امام  پس در اين روايات مطلب
 . . . در روى زمين كسى نيست كه! او را به ازدواج من درآور؛ به خدا سوگند: گفت

ـ كارى نكرد مگر اين كه دخترش را به نزد  آن سان كه در اين روايات آمده است ـعليه السلام و امام 
 .(!!). . . او را ببيندعمر فرستاد تا عمر 

امر كرد تا وى را آماده سازند؛ پس او را عليه السلام و در برخى روايات اين مطلب اضافه شده است كه امام 
تا اگر مورد پسند او واقع گرديد و به او .  . . او را به نزد عمر فرستاد عليه السلام آراستند و زينت كردند و امام
 .(!!). . . راضى شد، همسر او باشد
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نسبت به اين قضيه، از عدم پذيرش صريح و قاطع، به  عليه السلامآور است كه چگونه موضع امام  شگفت
گردد و نظرش به اين سادگى و تا اين حد  شود و حضرتش به سرعت از سخن خود باز مى پذيرش دگرگون مى

 كند؟ تغيير مى

 .يز است و نياز به تأمل و انديشه داردحد اقل اين موضوع ترديد برانگ! كند؟ چه كسى باور مى
اند تا  شود، حقايقى كه كوشيده از لا به لاى روايات پراكنده، حقايقى براى خواننده انديشمند، آشكار مى
اينك برخى از آن روايات را بيان . در آثار قدماى اهل حديث، هم چنان به صورت مخفى نگه داشته شود

 :نماييم مى
بن عمر نقل كرده، چنين آمده  ـ با سند خود از طريق عبداللّه ٤٨٣متوفّاى  غازلى ـدر روايتى كه ابن م

 :است
آن چه مرا به اصرار و پافشارى بر ! به خدا سوگند! اى مردم: بن خطّاب بر فراز منبر رفت و گفت عمر

شنيده بودم كه  لهصلّى اللّه عليه وآطالب درباره دخترش واداشت، فقط اين بود كه از رسول خدا  بن ابى على
 :گفت مى

إلاّ نسبي وصهري، فإنهما يأتيان يوم القيامة؛ يشفعان  ]يوم القيامة[كلّ سبب و نسب وصهر منقطع «

 »لصاحبهما

هر نسب و خويشاوندى و دامادى در روز قيامت گسستنى است، مگر نسب و دامادى با من، و «
 .)١(»كنند عت مىآيند و براى صاحبانشان شفا اين دو، در روز قيامت مى

شود كه اين قضيه، مورد تعجب و شگفتى صحابه و تابعين شده بود، و در سطح  از اين روايت معلوم مى
ر علنى، هدف خود از اى كه عمر را ناگزير كرد تا آشكارا و به طو شد، به گونه گو مى و شهر درباره آن گفت

اين خواستگارى را بيان كند و به خداوند سوگند ياد نمايد كه اين كار او دليلى نداشته است جز آن چه كه وى 
 . . . شنيده بود و از اين رو، بر اين كار اصرار و پافشارى داشت صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا 

 را اضافه نكرده و توضيح نداده است كه اصرار و پافشارى ولى اين متن، درباره اصرار و پافشارى او مطلبى
 !نسبت به آن، به چه نحو بوده است؟ عليه السلاماو چگونه بوده و عكس العمل امام 

 :در روايت خطيب بغدادى آمده است
 ـ خواستگارى كرد و بارها بودعليها السلام كه از فاطمه  طالب دخترش را ـ بن ابى بن خطّاب از على عمر

آن چه مرا واداشته است تا زياد به نزد تو بيايم، فقط سخنى است ! الحسن اى ابا: گفت آمد و مى به نزد على مى
 . . . ام شنيده صلّى اللّه عليه وآلهكه از رسول خدا 

 .آمد مىعليه السلام در اين روايت تصريح شده است كه عمر بارها به نزد على 

                                                           

 .١٣٥و  ١٣٤: ، ابن مغازلىعليه السلاممناقب الإمام على بن ابى طالب ) ١(
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هاى  در يكى از نقل. شود ها بوى ديد احساس مى كه از آن در برخى روايات ديگر، مطالبى است
 :سعد آمده است ابن

عذر تو اين نيست، ! به خدا سوگند: او دختربچه است، گفت: كه فرمود عليه السلامعمر در پاسخ به امام 
 .دانيم كه هدف تو چيست ولى ما مى

! به خدا سوگند: عمر گفت: د، آمده استان اسحاق نقل كرده در روايت دولابى و محب طبرى كه از ابن
 .)١(خواهى مرا از اين امر بازدارى هدف تو اين نيست، بلكه مى

نيز در اين قضايا نقش مهمى داشته » تازيانه عمر«ها به صراحت بيان شده است كه  در برخى روايت
 :خوانيم ند خود از اسلم، مولاى عمر نقل كرده است، اين گونه مىدر روايتى كه دولابى با س. است

 .على با عباس، عقيل و حسن مشورت كرد. كلثوم را خواستگارى كرد طالب، ام بن ابى عمر از على
ها فقط بر عدم بصيرت تو در كارت  سپرى شدن روزها و ماه: عقيل عصبانى شد و به على گفت

 .شود ر اين كار را انجام دهى چنين و چنان مىاگ! به خدا سوگند. افزايد مى
اين سخن او از روى نصيحت و خيرخواهى نبود، بلكه تازيانه عمر او ! به خدا سوگند: على به عباس گفت

 .)٢(بينى، واداشته است را به آن چه مى
بن اسلم از پدرش روايت كرده، ولى قضيه مخالفت عقيل و  نعيم اصفهانى نيز اين خبر را از زيد از طرفى، ابو

 :خوانيم با هم اين روايت را مى. را حذف كرده است» تازيانه عمر«سخن از 
طالب را به نزد خود فراخواند و با او  بن ابى بن خطّاب، على كند كه عمر بن اسلم از پدرش نقل مى زيد
كلثوم  آمد و با عباس، عقيل و حسين درباره تزويج ام )٣(پس از آن، على برخاست و به صفّه.  سخن گفتپنهانى

 .به عمر، مشورت كرد
 :شنيده است كه آن حضرت فرمود لّى اللّه عليه وآلهصعمر به من خبر داد كه از پيامبر : على گفت

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .)٤(»هر نسب و خويشاوندى روز قيامت گسستنى است، مگر نسب و خويشاوندى من«
علاوه بر موضوع كوچك بودن سن م عليه السلاها، در برخى از روايات آمده است كه امام  گذشته از اين

جا كه  آن. كلثوم و نگه داشتن او براى پسر برادرش، علّت ديگرى نيز براى مخالفت و امتناع خود آورده است ام
 .)٥(او با من، دو امير و ولىّ ديگرى نيز دارد: حضرتش فرمود

                                                           

 .٢٨٦: ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى) ١(
 .مراجعه فرماييد) ٣١(به پاورقى مندرج در صفحه . ١٦٠: الذرية الطاهره) ٢(
 .باشد  جايگاهى بلندتر از زمين كه سقف آن از جريده خرما پوشيده است و محل آسايش فقرا و بينوايان مى) ٣(
 .٤٢/  ٢: حلية الاولياء) ٤(
 .٢٨٩: ذخائر العقبى) ٥(
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 عليه السلامبود و بنا بر روايتى، امير مؤمنان على  عليهما السلاممنظور حضرت از آن دو، امام حسن و امام حسين 
 .، عقيل و عباس مشورت كردعليهما السلامبا حسنين 

در اين باره است، كه اين  عليه السلاماين روايت كه از اسلم نقل شده است، حاكى از سكوت امام حسن 
 .سكوت به مترله رضايت ايشان تلقّى شده است

 :ت ديگرى آمده استبلكه در رواي
چه ! پدرجان: حمد و ثناى خداى را به جا آورد و گفت. حسين ساكت ماند و حسن شروع به سخن كرد

گاه كه پيامبر  همنشين بود و آن صلّى اللّه عليه وآلهكسى پس از عمر شايستگى چنين امرى را دارد؟ او با رسول خدا 
 (!!).او خلافت را به دست گرفت و به عدالت رفتار كرد. بوداز دنيا رفت، از او راضى  صلّى اللّه عليه وآله

 .)١(ولى دوست نداشتم كارى را بدون رأى شما دو نفر تمام كرده باشم! راست گفتى پسرم: على گفت
در . بن حسن نقل كرده است، منافات دارد مليكه از حسن ابى ولى اين روايت، با روايتى كه بيهقى از ابن

 .او را به ازدواج عمويتان درآوريد: على به حسن و حسين گفت: آن روايت آمده است
 .او هم زنى مانند ديگر زنان است و حق انتخاب دارد: ها گفتند آن

 .تحمل دورى از تو را نداريم! پدرجان: على با خشم برخاست و حسن دامن لباس او را گرفت و گفت
 .)٢(ج عمر درآوريدپس او را به ازدوا: على گفت

عين ! دقّت كنيد. اند با اين حال، گروهى از روى عمد و آگاهانه به تحريف اين داستان دروغين پرداخته
اند؛ در آن  بن جعفر روايت كرده كلثوم با عون بن حسن، در ماجراى ازدواج ام همين اختلاف را از قول حسن

 :خوانيم ىروايت م
بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و حسين، نزد او  طالب، از عمر بن ابى كلثوم دختر على وقتى كه ام
 .)٣(. . . آمده و به او گفتند

 .ر بر گرفته استآورى را د آور و مطالب باطل و خنده هايى شرم اين روايتى طولانى است كه دروغ

 :محور دوم
كلثوم را  علّت مخالفت خود با ازدواج امعليه السلام پيش از اين بيان شد كه در بسيارى از روايات، امام 

گردد، اين است كه عمر، سخن  ها آشكار مى آن چه از اين روايت.  . . فرمود كوچك بودن سن او بيان مى
تا جايى .  . . نمود آمد و اصرار و پافشارى مى اين رو بارها نزد حضرتش مى از. كرد را تصديق نمىعليه السلام امام 

در روايت دولابى و محب طبرى . حتى در برخى از روايات به اين امر تصريح شده است. كه كار به ديد رسيد
 :آمده است

                                                           

 .٢٨٩: ذخائر العقبى) ١(
 .١٣٦٦٠شماره  ١٨٥/  ٧: السنن الكبرى) ٢(
 .٢٩٠: و ذخائر العقبى ١٦٣و  ١٦٢: الذرية الطاهره) ٣(
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 .او كوچك است: على گفت
اگر اين . خواهى مرا از اين امر باز دارى عذر تو اين نيست، ولى تو مى! نه، به خدا سوگند: عمر گفت

 .)١(. . . گويى، او را به نزد من بفرست طور است كه تو مى
.  . . نمود سنت زشت و ناپسند مى و از آن جايى كه صدور چنين اعمالى از عمر، در نزد علماى اهل

، اصرار، ديد و تكذيب عمر عليه السلامها، از نقل علّت خوددارى امير مؤمنان على  ويان آنبعضى از محدثان و را
 .كسى كه به روايت خطيب بغدادى مراجعه كند، اين موضوع از ديده او پنهان نخواهد ماند.  . . اند پرهيز كرده

 :محور سوم

اى خواست و آن را  اه على پارچهگ آن.  . . : گويد كند و مى ابن سعد از واقدى و ديگران نقل مى
با اين، نزد عمر برو: كلثوم گفت پيچيد و به ام . . . 

اى را به وى  كلثوم را صدا زد و پارچه على، ام: اسحاق آمده است در عبارت محب طبرى به نقل از ابن
 . . . با اين، نزد او برو: داد و گفت

او : كلثوم به نزد پدرش بازگشت، گفت از اين رو، وقتى ام. اين كار به اين جهت بود كه عمر او را ببيند
 .پارچه را باز نكرد و جز من، به چيزى نگاه نكرد

ـ  بن جوزى همانند سبط آرى، چنين رفتارى از خليفه مسلمانان در نظر برخى از علماى اهل سنت ـ
 .زشت و ناپسند جلوه كرده است كه به زودى سخنان او را بيان خواهيم كرد

 .اند روى اين اساس، برخى ديگر از محدثان، اين موضوع را در رواياتشان، نياورده
 :بشر دولابى اين گونه روايت كرده است ابو
. .  .ه كلثوم را ـ على، امبه نزد اميرالمؤمنين برو و : ـ صدا زد و گفت اى بود كه در آن وقت دختربچ
 . . . ما حاجتى را كه خواسته بودى برآورديم: گويد رساند و مى پدرم به تو سلام مى: به او بگو

 :خطيب بغدادى نيز اين گونه روايت كرده است

او را به ازدواج من درآور: كلثوم را خواستگارى كرد و گفت عمر از على، ام. 

 .ام بن جعفر نگه داشته من او را براى پسر برادرم عبداللّه: على فرمود

 .كند تر از من، حال او را رعايت نمىكسى ! به خدا سوگند: عمر گفت

 . . . پس از آن، على او را به ازدواج عمر درآورد و عمر به نزد مهاجرين آمد

 :محور چهارم

 :اند، از جمله در اين داستان امور زشت و شنيعى را نقل كرده

                                                           

 .٢٨٦: ، ذخائر العقبى١٥٨و  ١٥٧: الذرية الطاهره) ١(
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به نزد عمر برود؛  كلثوم را آرايش كنند تا على دستور داد تا ام: سعد از واقدى آمده است در روايت ابن
 .پس او را آماده كردند

 .او را آراستند: بن عامر آمده است در روايت خطيب بغدادى از عقْبة

كلثوم به نزد عمر آمد، عمر،  وقتى كه ام: آمده است عليه السلامعبدالبر و ديگران از امام باقر  در روايت ابن
 (!!).ساق پاى او را برهنه كرد

 .اوج زشتى و شناعت است آرى، اين مطالب در
! سازند؟ كنند كه چنين اعمال زشتى را مى به راستى، آيا دروغ پردازان و جاعلان اين روايات شرم نمى

ها متنفّر شده و به زشتى اعمالشان اعتراف  ها را بشنود، از آن اعمال زشتى كه اگر يكى از مردم عادى آن
 !كند مى

 !كنند؟ جعل و نقل مىعليه السلام را از زبان امام باقر كنند كه اين قضاياى زشت  آيا شرم نمى
بينيم برخى از محدثان اهل سنت دست به تحريف اين  روى همين اساس، مى. آرى، به راستى شرم آور است

 .عمر دستش را بر او گذاشت: گويد اثير اين قضيه را تلطيف كرده است و مى ابن. اند قضايا زده
 .عمر، بازوى او را گرفت: اند اين مورد، اين گونه آورده دولابى و محب طبرى در

 (!!).عمر او را گرفت و به آغوش كشيد: گويند در جاى ديگر مى

 .اند برخى نيز چون بيهقى و حاكم نيشابورى در اين زمينه چيزى نقل نكرده
اين قضيه را به طور سمان مضمون  ابن: گويد كند، مى گاه كه اين قبيل روايات را نقل مى محب طبرى، آن
 . . . اختصار آورده است

 .)١(اما آن چه او نقل كرده است، چيزى از اين مطالب را ندارد

بن جوزى  سبط. اند از طرفى، برخى از ناقلان داستان، به طور صريح، اين قضيه را تكذيب كرده
 :گويد در اين زمينه مى) ٦٥٤ درگذشته(

عمر ساق او . كلثوم را به نزد عمر فرستاد، تا عمر او را ببيند على، ام: نويسد مى المنتظمجد من در كتاب 
 (!!).را برهنه كرد و به آن دست زد و لمس كرد

ـ اين كار زشت و قبيحى است؛ اگر او كنيز  !به خدا سوگند به نظر من ـ: افزايد جوزى مى سبط ابن
 .كرد ، با او چنين رفتارى نمى)٢(هم بود

                                                           

 .٢٨٩: ذخائر العقبى: نگاه كنيد به) ١(
ـ احكام خاصى براى رفتار با كنيز مطرح است كه هرگز قابل قياس با   اعم از شيعه و سنى  ن ذكر است كه در فقه مسلمانان ـشايا) ٢(

جوزى حنفى از عبارت   به هر حال، قبح و شناعت فعل عمر، در جاى خود باقى است و مقصود ابن. باشد  احكام رفتار با زن آزاد نمى
 .ستفوق، اشاره به همين نكته ا
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از طرفى، مسلمانان اتفاق نظر دارند كه لمس كردن زن نامحرم جايز نيست؛ پس چگونه اين كارها را به عمر 
 .)١(دهند؟ نسبت مى

ساق پا سخن  در روايت خطيب بغدادى از بوسيدن و گرفتن. اى كاش تنها لمس كردن بود: نگارنده گويد
 (!!).به ميان آمده است

 :محور پنجم

خوانديم كه عمر به . اند، در برگيرنده نوعى نيت است سعد و ديگران نقل كرده متن روايتى كه ابن
اى  ها نيت ويژه ؛ به اين معنا كه عمر از آن)٢(ها به او نيت گفتند به من نيت بگوييد و آن: مهاجرين گفت

به من، به اتفاق و همدلى بين همسران و داشتن فرزندان بسيار، تبريك و نيت : را درخواست كرد و گفت
 .)٣(گوييد

هاى دوران جاهليت بود كه به اتفاق نظر همه مسلمانان،  پر واضح است كه اين نوع نيت گفتن، از رسم
 .از گفتن آن ى فرموده بودصلّى اللّه عليه وآله رسول خدا 

 :كند حنبل به سند خود، اين گونه روايت مىبن  در اين زمينه، احمد

عقيل، پسر ابوطالب ازدواج كرده بود، او به نزد ما آمد و ما با آن نيت : بن عقيل گويد بن محمد عبداللّه
 .دوران جاهلى، به او نيت و تبريك گفتيم

ما را از اين گونه نيت باز  وآلهصلّى اللّه عليه  اين گونه نيت نگوييد، چرا كه پيامبر! آرام باشيد: عقيل گفت
 .)٤(خدا بر تو مبارك كند، اين امر بر تو مبارك باشد. خدا براى تو مبارك گرداند: بگوييد: داشت و فرمود

صلّى اللّه عليه انى او نسبت به اوامر و نواهى رسول خدا و از آن جايى كه اين سخن عمر، نشانگر جهل و ناد

هاى دوران جاهلى را زنده كند؛ علماى اهل سنت ناگزير  خواسته سنت است، يا بيانگر اين است كه او مى وآله
 :خوانيم حاكم چنين مى مستدركبنا بر اين، در . اند تا اين متن را تحريف نمايند و در آن تصرف كنند شده

 .گوييد؟ آيا به من نيت نمى: به نزد مهاجرين آمد و گفتعمر 

 :بيهقى آمده است السنن الكبرىدر 

 .ها براى او به بركت و خير، دعا كردند و آن.  . . عمر به نزد مهاجرين آمد

 .از طرفى، خطيب بغدادى اصلاً اين قضيه را در تاريخ خود نقل نكرده است

                                                           

 .٢٨٩و  ٢٨٨: تذكرة الخواص) ١(
: ، الإصابه٣٧٨ / ٧: ، أُسد الغابه٥٠٩  / ٤: ، الإستيعاب٣٧٥٨٦شماره  ٢٦٩/  ١٣: ، كتر العمال٣٣٩/  ٨: الطبقات الكبرى) ٢(

٤٦٥ / ٨. 
 .مراجعه نماييد» رفاء«هاى لغت واژه   گونه نيت، به كتاب لسان العرب و ديگر كتاب براى آگاهى از معناى اين. ٢٨٧: ذخائر العقبى) ٣(
 .٢٥٥٥٠ حديث ١٨٣ /  ١٤: نگاه كنيد به وسائل الشيعه. ٤٨٤/  ٤: بن حنبل مسند احمد) ٤(
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 :محور ششم

 .ستان كه قابل بررسى است، ثمره اين ازدواج دروغين استمحور ديگرى از اين دا
 .كلثوم پس از ازدواج با عمر، پسرى به نام زيد به دنيا آورد ام: ها آمده است در تعدادى از اين روايت

 .بن عمر و رقيه، دختر عمر را به دنيا آورد او، زيد: در روايت سعد و گروه ديگرى چنين آمده است
كلثوم  ها ام و فاطمه و زيد كه مادر آن.  . . : نمايد داد فرزندان عمر، اين گونه نقل مىنووى در بخش تع

 .)١(. . . بود
 :چنين آمده استعليه السلام در روايت ابن قُتيبه، درباره دختران امير مؤمنان على 

. . . ٢(ها را ذكر كرديم آن كلثوم فرزندانى به دنيا آورد كه ام(. 

 :محور هفتم

كلثوم پس از مرگ عمر است يكى از محورهاى قابل بررسى در اين داستان ساختگى، ازدواج ام. 
د پسران جعفر، امكلثوم را به همسرى  در چندين روايت بيان شده است كه پس از عمر، عون، سپس محم

عون و محمد در نبرد شوشتر : اند اند، گفته كلثوم شده ئل به ازدواج آن دو با امگرفتند؛ ولى همين كسانى كه قا
 .كشته شدند و اين نبرد در دوران خلافت عمر روى داد

 :ابن عبدالبر در اين زمينه گويد
داللّه و برادرانش عب مادر او ـ. به دنيا آمد صلّى اللّه عليه وآلهطالب در زمان رسول خدا  بن ابى بن جعفر عون

عون و برادرش محمد، در جنگ شوشتر . ـ اسماء بنت عميس خثْعمى بود طالب بن ابى و محمد، پسران جعفر
 .)٣(شهيد شدند و هيچ فرزندى نداشتند

 :گويد وى در ادامه مى
او همان كسى است كه .  . . ا آمدبه دنيصلّى اللّه عليه وآله طالب در زمان رسول خدا  بن ابى بن جعفر محمد

و در جنگ شوشتر شهيد .  . . طالب، ازدواج كرد بن ابى كلثوم دختر على بن خطّاب، با ام بعد از مرگ عمر
 .)٤(شد

اين جنگ در زمان خلافت . بن جعفر در جنگ شوشتر شهيد شد عون: گويد ابن حجر در اين مورد مى
 .)٥(ى داد و عون هيچ فرزندى نداشتعمر رو

                                                           

 .٣٣٤/  ٢: ذيب الاسماء واللغات) ١(
 .١٢٢: المعارف) ٢(
 .٣١٥/  ٣: الإستيعاب) ٣(
 .٤٢٤و  ٤٢٣/  ٣: الإستيعاب) ٤(
 . ٦١٩/  ٤: الإصابه) ٥(
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 .)١(ابن اثير نيز همين گونه اظهار نظر كرده است
نگاران، به صراحت اين  شايان ذكر است كه اين نبرد در دوران خلافت عمر روى داده است و تاريخ

حجر نيز در اين عبارتى كه از او نقل كرديم، به اين موضوع تصريح كرده  ابن. )٢(اند موضوع را بيان كرده
 .است

 !جو، به سخنان متناقض اينان توجه دارد و در شگفت خواهد بود آرى، پژوهشگرِ حقيقت

 :محور هشتم

بن  بن جعفر يا محمد عون: كلثوم ازدواج كرد ام سخن ديگر اين كه، به راستى كدام يك از اين دو برادر با
 !جعفر؟

آن سان  سعد و دارقُطْنى ـ ابن. هاى مختلفى وارد شده است روايات اهل سنت در اين مورد، به صورت
كلثوم از دنيا رفت و برادرش، محمد او را به  عون در دوران زندگى ام: ـ گويند آمده است الإصابهكه در 

 .پس محمد نيز درگذشت و عبداللّه او را به ازدواج خود درآوردس. همسرى گرفت

كنم، چرا كه دو  من از اسماء بنت عميس، شرم مى: گفت ام كلثوم مى: كند سعد اين گونه روايت مى ابن
 .)٣(كلثوم در نزد عبداللّه از دنيا رفت ولى ام. ترسم پسرش در نزد من مردند و من بر اين سومى مى

بن  هنگامى كه عمر كشته شد، محمد: گويد او مى. كند ابن قُتيبه اين داستان را به گونه ديگرى نقل مى
رد جعفر، با امسپس عون. كلثوم ازدواج كرد و در دوران زندگى او م كلثوم در  بن جعفر با او ازدواج كرد و ام

 .)٤(نزد او از دنيا رفت

كلثوم را پيش از ازدواج عون با او دانسته است  بن جعفر با ام قُتيبه ازدواج محمد كنيد كه ابن ملاحظه مى
 .و وفات او را در نزد عون ذكر كرده و هيچ نامى از عبداللّه به ميان نياورده است

در شرح حال ام او بعد از عمر و نيز به مسأله ازدواج كلثوم، به جريان ازدواج  از طرفى، گرچه ابن عبدالبر
 :گويد بن جعفر مى اى نكرده است، با اين وجود، در شرح حال محمد عون با او، هيچ اشاره

بن  كلثوم دختر على بن خطّاب، با ام طالب همان كسى است كه بعد از مرگ عمر بن ابى بن جعفر محمد
 .)٥(طالب، ازدواج كرد ابى

 

                                                           

 .٣٠٢/  ٤: أُسد الغابه) ١(
 . ٥٥٠/  ٢: ، الكامل فى التاريخ١٧٤/  ٣: تاريخ طبرى) ٢(
 .٣٣٨/  ٨: ت الكبرىالطبقا) ٣(
 .١٢٢: المعارف) ٤(
 .٤٢٤/  ٣: الإستيعاب) ٥(
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 :محور نهم

 .نماييم بن جعفر مى در اين بخش، نگاه كوتاهى به شرح حال عبداللّه
با همسرش  عليها السلامحضرت زينب . بودعليه السلام هاشم، زينب دختر امير مؤمنان على  او همسر عقيله بنى

 .زيست تا اين كه بعد از واقعه كربلا از دنيا رفت عبداللّه مى
 :نويسد مىعليها السلام نب ابن سعد در شرح حال زي

ثمره . بن عبدالمطَّلب با او ازدواج كرد طالب بن ابى بن جعفر طالب بود، عبداللّه بن ابى زينب، دختر على
 .كلثوم بود هاى على، عون اكبر، عباس و محمد و يك دختر به نام ام اين ازدواج، چهار پسر به نام

 :گويد كند و مى ذئب نقل مى ابى بن فَديك از ابن بن اسماعيل سعد در ادامه، روايتى را از محمد ابن
طالب، با زينب دختر على، ازدواج  بن ابى بن جعفر عبداللّه: بن مهران به من اين گونه گفت عبدالرحمان

 .)١(على، ليلا بنت مسعود نيز ازدواج كرد كه هر دو، همسر عبداللّه بودند] بيوه[زمان با همسر  او هم. كرد
بن  ها زينب دختر على مادر آن: گويد نووى در شرح حال عبداللّه، پس از شمارش نام فرزندان او مى

 .)٢(بود صلّى اللّه عليه وآلهطالب، از فاطمه دختر رسول خدا  ابى
بن عبدالمطَّلب، هاشمى  طالب بن ابى زينب، دختر على: نويسد مى عليها السلامابن حجر درباره حضرت زينب 

 .و مادرش فاطمه بود صلّى اللّه عليه وآله خدا و نواده رسول
 :نمايد ابن اثير، زينب را اين گونه معرفى مى: نويسد وى در ادامه مى

ى خردمند، فهميده و سخنور وى دختر. پا به عرصه وجود اد صلّى اللّه عليه وآلهاو در دوران زندگى پيامبر 
هنگامى كه . بن جعفر، درآورد، فرزندانى براى او به دنيا آورد پدرش او را به ازدواج پسر برادرش عبداللّه. بود

بن معاويه حاضر  او در مجلس يزيد. سپس به شام برده شد. كشته شد، همراه او بودعليه السلام برادرش امام حسين 
، آن مرد شامى، خواهرش فاطمه را به عنوان كنيز خواست، زينب لب به سخن هنگامى كه در آن مجلس. شد

اين داستان . گشود و يزيد را مورد خطاب قرار داد و سخنانى ايراد كرد كه نشانگر خرد و قوت قلب اوست
 .)٣(معروف و مشهور است

عليه كلثوم دختر امير مؤمنان على  ن معاويه درگذشته، همان امكلثومى كه در زما اگر آن ام.  . .  بنا بر اين

آن سان كه در اين  ـ.  . . بن جعفر شده است كه بعد از مرگ عون و محمد، همسر عبداللّه.  . . باشد السلام
بن جعفر، دو خواهر را با هم، به همسرى  مفهوم چنين سخن، اين است كه عبداللّه.  . . ـ روايات آمده بود

 . . . باشد و اين امرى است كه انجام آن، جايز نيست و حتى سخن گفتن به آن نيز روا نمى.  . . گرفته است
 :گويد او مى. سعد اين فراز را با دقّت بيان كرده است از اين رو، ابن
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د امدرگذشت طالب، بعد از  بن ابى بن جعفر بن جعفر بود كه پس از او، برادرش عبداللّه كلثوم، همسر محم
  .خواهرش زينب، با او ازدواج كرد

 

 :محور دهم

كلثوم، چه كسى بر او نماز  پرسش ديگرى كه در اين ميان مطرح است، اين است كه پس از مرگ ام
 خواند؟

آيد؛ ولى بين اين روايات نيز  اند، به دست مى پاسخ اين پرسش از رواياتى كه در اين زمينه رسيده
ها را نقل كرده  آن» يك راوى«اى كه حتى در رواياتى كه  به گونه.  . . دارد اختلافات و تناقضاتى وجود

 .خورد است نيز اين اختلاف و تناقض به چشم مى
در مورد نماز بر جنازه ام هىابن : اند كلثوم و زيد پسر او، چنين روايت كرده ابن سعد از شعبى و عبداللّه ب

 .عمر بر آن دو نماز گزارد
ها   بن عاص بر آن سعيد: گويد عمار و نافع نيز همين داستان را روايت كرده است و مى بن ابى او از عمار

 .نماز گزارد
وقّاص بر  بن ابى اند كه سعد عمار نقل كرده بن ابى نگاران به نقل از عمار جالب است كه برخى از تاريخ

 .)١(ها نماز خوانده است آن
كلثوم هر كه باشد؛ روايات نشانگر اين است كه او در زمان معاويه درگذشت؛  حال، نمازگزار بر ام به هر

 .اند در نماز حضور داشته عليهما السلامچرا كه در اين روايات تصريح شده است كه امام حسن و امام حسين 
ا آنچه از تاريخ ثابت شده اين است كه امدر واقعه كربلا  عليها السلامب كلثوم به همراه خواهرش زين ام

هنگامى كه به عنوان اسير به كوفه برده شد، خطبه معروفى در آن شهر ايراد كرد كه متن آن در . حضور داشت
 .ها نقل شده است كتاب

اثير و عده  ابن. ذكر كرده است بلاغات النساءـ در كتاب  ٢٨٠متوفّاى  اين خطبه را ابن طيفور ـ
و  لسان العرب، النهايه: هايشان همچون در كتاب» فَرث«ما و محدثان نيز آن را در ذيل واژه ديگرى از بزرگان عل

 .اند آورده العروس تاج
 :عمار آمده است بن ابى داوود از عمار شايد به همين جهت بوده كه در روايت ابو

زه پسر را در سمتى كه امام كلثوم و پسرش حاضر بودم، جنا من بر سر جنازه ام: عمار گويد بن ابى عمار
قُتاده و  سعيد خدرى، ابو عباس، ابو اما در ميان مردم، ابن. من به اين كار ايراد گرفتم. ايستد، قرار دادند مى
 .)١(اين كار سنت است: ها گفتند آن. هريره نيز بودند ابو
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همچنين . برد ن را بدون ذكر نام امامى كه بر آن دو نماز خواند، به پايان مىعمار اين داستا بن ابى عمار
 كلثوم چه كسى است؟ و پسر او كيست؟ آن كه توضيحى دهد كه اين ام بى

 :عمار آمده است كه گويد بن ابى باز در روايت نسايى از عمار
ايستد،  در جلو، در جهتى كه امام مىجنازه پسربچه را . اى حاضر بودم من بر سر جنازه زنى و پسربچه

عباس،  سعيد، ابن در ميان مردم ابو. گذاشتند و جنازه زن را در پشت او قرار دادند و بر آن دو نماز خوانده شد
 .ها پرسيدم من در اين مورد از آن. هريره بودند قُتاده و ابو
 .)٢(اين كار از سنت است: گفتند
اى كه بر  عمار فقط همان روايت را نقل كرده است و به نام امام، نام دو مرده بن ابى جا، عمار در اين
 .كند اى نمى ها نماز خوانده شد و اين كه آيا ميان آن زن و پسربچه نسبتى بود يا نه؟ هيچ اشاره جنازه آن
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 چكيده بحث و پژوهش

دخترش را به ازدواج  عليه السلاممؤمنان على  ف اين روايت كه اميرآن سان كه ملاحظه شد، سندهاى مختل
ـ  بود عليهم السلام بيت كه مربوط به اين بانوى بزرگوار اهل بن خطّاب درآورد، و روايات ديگرى را ـ عمر

ن احتجاج ها سندى نيافتيم كه بتوان به آ ها را مورد بررسى و دقّت نظر قرار داديم، ولى در آن ارائه كرديم و آن
 .و استدلال نمود و بر آن تكيه كرد

ها پرداختيم و با ديد ريزبين و دقيق، سخنان علماى اهل  گاه به بررسى و تحقيق درباره متن اين روايت آن
مشاهده كرديم كه سخنان آنان رو در روى هم قرار . ها را در اين موضوع ملاحظه نموديم سنت و گفتار آن

 .كنند رند و يكديگر را تكذيب مىگرفته و با هم تناقض دا

 .از طرفى، از جهت دلالت روايت نيز معلوم شد كه اين داستان هيچ اصل و اساسى ندارد

رسد اين است كه سازندگان اين داستان، در پى ساختن فضيلتى  احتمالى كه در اين زمينه قوى به نظر مى
بن خطّاب خود از راويان اين حديث نبوى  عمر اند، چرا كه وقتى متوجه شدند كه بن خطّاب بوده براى عمر

 :است كه حضرتش فرموده است

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»هر نسب و خويشاوندى، در روز رستاخيز گسستنى است، مگر نسب و خويشاوندى من«

عليه السلام ص براى امير مؤمنان على ، به خصوعليهم السلامبيت  و اين حديث نشانگر فضيلت و منقبتى براى اهل

 عليه السلامعلى  مؤمنان گفته مناوى، حتى حاكم نيشابورى آن را در رديف فضايل امير است، به طورى كه بنا به
عليه على  اند تا با ساختن داستان خواستگارى عمر از دختر امير مؤمنان ها خواسته ؛ از اين رو، آن)١(آورده است

 .بن خطّاب بتراشند ، اين قضيه را با اين حديث شريف، مرتبط ساخته و بدين گونه، فضيلتى براى عمرالسلام

آن كه ذكرى  سنت، همين حديث را بى شاهد بر آن چه گفتيم، اين است كه تعدادى از محدثان بزرگ اهل
سان كه همين حديث را از افراد ديگرى نيز به  كنند، آن بن خطّاب نقل مى از اين داستان آمده باشد، از عمر

 .اند همين گونه نقل كرده

 :فرمود صلّى اللّه عليه وآله خدا كند كه پيامبر متقى هندى اين حديث را از چند طريق نقل مى

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي«

 .»نسب و خويشاوندى من هر نسب و خويشاوندى، در روز رستاخيز گسستنى است، مگر«

 :نويسد ولى در ذيل حديث مى
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عباس و مسور نقل  از عمر؛ همچنين خطيب بغدادى از ابن.  . . اين حديث را خطيب بغدادى، حاكم،
 .اند كرده

 :فرمود صلّى اللّه عليه وآلهعمر نقل كرده است كه پيامبر خدا  عساكر نيز از ابن ابن: گويد وى در ادامه مى

 »ب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاّ نسبي وصهريكل نس«

 .)١(»هر نسب و پيوند دامادى، در روز رستاخيز گسستنى است، مگر نسب و پيوند دامادى من«

صلّى اللّه عليه امبر خدا اين حديث را نقل كرده است كه پي عليه السلامطالب  بن ابى مناقب الإمام علىمغازلى در  ابن

 :فرمود وآله

 ». . .  كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة«

 .». . . هر سبب و نسبى در روز رستاخيز گسستنى است«

 .)٢(عباس از عمر نقل كرده است بن جبير از ابن گاه اين حديث را با سلسله سند خود از سعيد آن
نقل شده است كه  صلّى اللّه عليه وآلهاز پيامبر خدا  عليها السلامنظير اين حديث، روايتى است كه در شأن فاطمه 

 :فرمايد حضرتش مى

 ». . . فاطمة بضعة مني«

 .». . . فاطمه پاره تن من است«

 .در مواضع متعدد روايت شده استوآله صلّى اللّه عليه اى از اصحاب، از رسول خدا  اين حديث از طريق عده
هاى متفاوت اين حديث متقن را  هاى متعدد و جنبه دلالت عليهم السلامبيت  زمانى كه برخى از مخالفان اهل

از روى عمد، به ساختن قصه .  . . ـ مشاهده كردند، هاى صحاح خودشان نقل شده است كه در كتاب ـ
 .)٣(. . . از دختر ابوجهل پرداختند و آن را به اين حديث ربط دادند سلامعليه الخواستگارى امير مؤمنان على 

 .داستان خواستگارى است.  . . بدين ترتيب، هر دو حديث
 . . . عليه السلاميكى خواستگارى عمر، از دختر امير مؤمنان على 

 (!!).از دختر ابوجهل عليه السلامعلى ديگرى خواستگارى 

 عليه السلامبود و خواستگارى على عليها السلام خواستگارى عمر موجب خويشاوندى و دامادى با فاطمه زهرا 
 (!!).موجب آزار و اذيت او

 :شنيده بود كه حضرتش فرمودصلّى اللّه عليه وآله خواستگارى عمر، به سبب سخنى بود كه از رسول خدا 
 »سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي كلّ«
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 .». . . هر نسب و خويشاوندى، در روز رستاخيز گسستنى است، مگر نسب و خويشاوندى من«
.   . . صلّى اللّه عليه وآله، به جهت مخالفت با رأى و خواست رسول خدا عليه السلامو خواستگارى حضرت على 

 (!!).خواست تا دخترش را طلاق دهد عليه السلاماز حضرت على ليه وآله صلّى اللّه عتا جايى كه رسول خدا 

 . . . با توجه به پژوهشى كه انجام شد، وضعيت سندى اين داستان معلوم شد.  . . كوتاه سخن اين كه
 :عبارتند از راويان اين داستان

 زبير، قاتل عمار ياسر و علماى دربارى امويان؛ غلام عمر، قاضى ابن

 .گر هستند اى دروغگو، جعل كننده و از نظر نقل حديث، ضعيف و تدليس عده سند آن رجال
به خصوص .  . . به احتمال زياد آن چه موجب جعل اين داستان شده است؛ همان چيزى است كه گفتيم

 .برخى از راويان، در نقل هر دو ماجرا حضور دارند.  . . كه

 يك پرسش

با توجه به آن چه بيان شد، آيا هيچ وجه احتمالى وجود ندارد كه بتوان شود كه  اينك اين پرسش مطرح مى
ـ بر آن حمل كرد؛ به خصوص كه اين داستان در  ها بر فرض قبول صحت سند آن هاى اين داستان را ـ روايت

ين ـ پيرامون ا اگر چه به صورت شاذّ و واحد ميان اهل سنت مشهور است و رواياتى از طريق راويان شيعه ـ
 قضيه نقل شده است؟

 پاسخ

اند، حاوى  ترديد روايات و گفتارهايى كه در اين مورد، بيان شده بى: گوييم در پاسخ به اين پرسش مى
 .ها به هيچ صورتى جايز و روا نيست مطالبى است كه تصديق آن

 :اند، توجه كنيد به عنوان نمونه، به اين روايتى كه نقل كرده
اى به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببيند ارچهكلثوم را با پ على، ام !كلثوم را آماده  و دستور داد تا ام

 .و موارد ديگر.  . . !سازند و او را زينت كنند
 .ها روشن است پرواضح است كه دليل بطلان اين

ه وفات امضور وى چرا كه عدم اعتبار آن به واسطه ح.  . . كلثوم در زمان معاويه است نمونه ديگر، قضي
 .شود در واقعه كربلا و جايگاه آشكار وى در حوادث آن، محقّق مى

ها نماز  و فلانى، يا فرد ديگرى بر آن.  . . بنا بر اين، آن زنى كه همراه پسرش زيد، در يك روز مردند
سران او، كه نام تعدادى از هم كلثوم بوده ـ هاى عمر بوده است، خواه اين كه نامش ام يكى از زن.  . . گزارد

 .كلثوم نبوده است ـ يا نامش ام )١(كلثوم بود ها ام يا كنيه آن
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داوود، نسايى و ديگران  هاى ابو ـ روايت ها و سندشان بر فرض صحت روايات آن اين احتمال را ـ
 . . . كنند تأكيد مى

كلثوم دختر امير مؤمنان على  ها وجود ندارد كه ام بر اين گفته آنبدين ترتيب، هيچ سند يا مدركى دالّ 
ـ وجود  كه بيان شد ها ـ چرا كه مستندى جز همين روايت.  . . ، براى عمر، زيد را به دنيا آوردعليه السلام

 . . . ها معلوم گرديد ندارد و وضعيت آن

علاوه بر اين كه .  . . دخترى به دنيا آوردهمين طور، هيچ مستندى بر اين گفته نيز وجود ندارد كه او 
 .ها در اصل اين خبر و نام آن دختر، اختلاف نظر دارند خود محدثان آن

كلثوم هنوز كوچك و  وقتى عمر مرد، ام: اند تأكيد بر اين مطلب، سخنان دانشمندان اسلام است كه گفته
 .نابالغ بود

 .از پيشينيان اماميه استمحمد نوبختى  يكى از آن دانشمندان شيخ ابو
كلثوم، صغير و نابالغ بود و عمر پيش از اين كه با او زفاف نمايد،  ام: نويسد خود مى الإمامهوى در كتاب 

 .)١(مرد
در گفتارى كه .  . . )٢(ـ ١١٢٢درگذشته  بن عبدالباقى زرقانى مالكى ـ عبداللّه محمد همچنين شيخ ابو

 :گويد دارد، به اين نكته اشاره كرده است و مى صلّى اللّه عليه وآلهپيرامون معناى قرابت پيامبر گرامى 
، يعنى عبدالمطَّلب منسوب ه عليه وآلهصلّى اللّ خدا منظور از قرابت و خويشاوندى، كسانى هستند كه به جد نزديك پيامبر

 :باشند؛ چرا كه حضرتش فرمود مى

 ؛»من صنع إلى أحد من ولد عبدالمطَّلب يداً فلم يكافئه ا في الدنيا، فعلي مكافأته غداً إذا لقيني«

دنيا ندهد، هر كس به يكى از فرزندان عبدالمطَّلب خوبى كند و كارى براى او انجام دهد و او پاداش وى را در «

 .»پاداش او فرداى قيامت به هنگام ديدار من، بر عهده من است

 .اين روايت را طبرانى در المعجم الأوسط از عثمان نقل كرده است

مناف، يا كسانى كه همسان با  بنا بر اين، كسانى كه به افراد پيش از عبدالمطَّلب منسوب هستند؛ مانند فرزندان عبد

رزندان هاشم، برادر عبدالمطَّلب، يا كسانى كه به او منسوب هستند؛ ولى وى را نديده و با او همنشينى ها هستند، مانند ف  آن

 .شوند نداشتند، از قرابت و خويشاوندى او خارج مى

بلكه اند؛  همنشين بوده و او را ديدهصلّى اللّه عليه وآله رسد كه منظور، مردان و زنانى نيستند كه با پيامبر خدا   به نظر مى

به ضم ميم، حاء مفتوحه و سين مكسوره  منظور از قرابت و خويشاوندى، على و فرزندان او، حسن، حسين و محسن ـ

 .بن خطّاب است كلثوم، همسر عمر ـ و ام مشدده

                                                           

 .٩١/  ٤٢: بحار الأنوار) ١(
 .آمده است ٣٢ / ٤: ب سلْك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرشرح حال او در كتا) ٢(
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ه عمر پيش از آن كه امرد و عون البتبلوغ برسد، م او نيز . بن جعفر او را به همسرى گرفت كلثوم به سن
رد و عبداللّه ـمد نيز مد درآمد و محمـ او را به همسرى گرفت  برادر آن دو رد، سپس به ازدواج برادر او، محم

د كه از وى دخترى به دنيا آورد كه  و امرد و از هيچ يك از آن سه نفر، فرزندى نياورد، جز محمكلثوم نزد او م
فرزندى ندارد؛ همان گونه كه نگارنده كتاب در مقصد دوم كلثوم هيچ نسل و  بدين ترتيب، ام. در كوچكى مرد
 .)١(بيان كرده بود

از سوى ديگر و بر فرض ثبوت اصل ازدواج، گواه بر اين مطلب، پافشارى خود عمر بر اين امر است؛ چرا 
دوست دارم يكى : گفت باشد و مى صلّى اللّه عليه وآلهستگارى، تنها اين بود كه داماد پيامبر كه هدف او از اين خوا
 .، در نزد من باشدصلّى اللّه عليه وآلهاز خاندان رسول خدا 

به دنبال  صلّى اللّه عليه وآلهكرد كه من به جز انتساب به رسول خدا  وى در سخنان خود بر اين نكته تأكيد مى
 .نيستمچيز ديگرى 

                                                           

 .صلّى اللّه عليه وآلهمبحث قرابة النبى  ١٠و  ٩/  ٧: شرح مواهب اللدنيه) ١(
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 بخش چهارم

  ازدواج ام كلثوم با عمر در روايات اماميه
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)١(ازدواج ام كلثوم با عمر در روايات اماميه
 

كلثوم، در  بن خطّاب با ام در ضمن پرسشى كه پيشتر مطرح كرديم، اشاره نموديم كه حكايت ازدواج عمر
. هاى دانشمندان شيعه نيز نقل شده است است و رواياتى حاكى از اين ازدواج، در كتاب نزد اهل سنت، مشهور

اى از بزرگان ما،  رغم شهرت اين روايات نزد اهل سنت و نقل برخى احاديث در منابع اماميه، عده ولى على
د، اين انكار را در آثار اى كه اگر كسى به منابع شيعه مراجعه كن اند، به گونه اصل اين روايت را انكار كرده

و آثار افراد ديگرى كه در نقد  رحمهم اللّه عبقات الانوارشيخ مفيد، سيد مرتضى و سيد ناصر حسين فرزند نويسنده 
 .اند، خواهد ديد و بررسى اين موضوع، قلم به دست گرفته

اند، بيانگر همان  نقل شدهگوييم كه آن چه با سند معتبر از طريق راويان شيعه  ما در اين جا به تأكيد مى
در اين زمينه سخن نوبختى از دانشمندان شيعه و گفتار زرقانى از . است كه در پاسخِ پرسش پيشين مطرح نموديم

 .علماى اهل سنت را نقل كرديم

 :)٢(نماييم اند بيان مى اينك رواياتى را كه در اين موضوع، در منابع شيعه و با سند معتبر نقل شده

 :حديث يكم

 :كلثوم فرمود در مورد ازدواج ام عليه السلامامام جعفر صادق : در روايتى آمده است

 »إنّ ذلك فرج غُصبناه«

  .»سى است كه از ما غصب شده استاين نامو«

 

 :حديث دوم

                                                           

شايان يادآورى است كه اين بخش، در نوشتار نخستين نيامده بود و آن را بنا به درخواست برخى از دانشمندان و فضلا افزوديم، چرا كه ) ١(
اميد است كه با اين اضافات، بحث تمام و كامل گردد و توضيحى براى . ى ما فقط بر روى روايات اهل سنت متمركز بودتحقيق و بررس

 .پاسخى باشد كه به اختصار بيان گرديد
هاى دقيق، دريافتيم كه از لحاظ سندى مخدوش  ر اين موضوع، روايات ديگرى هم در منابع اماميه نقل شده است كه پس از بررسىالبته د) ٢(

 .باشند و مردود مى
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 :فرمود عليه السلامامام صادق : در روايت ديگرى آمده است

 .إنها صبية: عليه السلامالمؤمنين  لمّا خطب إليه قال له أمير«

 بأس؟  مالي؟ أبي: فلقي العباس فقال له: قال

 وما ذاك؟: قال

أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها، ولأُقيمن عليه  لأعورنّ زمزم، ولا! أخيك فردني، أما واللّه خطبت إلى ابن: قال

 .شاهدين بأنه سرق، ولاقطعن يمينه

)١(»فجعله إليه. فأتاه العباس وسأله أن يجعل الأمر إليه
 

 .او دختربچه است: به او فرمودعليه السلام گاه كه عمر به خواستگارى آمد، امير مؤمنان على  آن«

 چه شده؟ آيا من عيبى دارم؟: پس از آن، عمر، عباس را ديد و به او گفت

 پرسى؟ چرا مى: عباس گفت

! به خدا سوگند. از پسر برادرت، دخترش را خواستگارى كردم، او مرا رد كرد: عمر گفت
شاهد عليه على  هاى شما را نابود خواهم ساخت و دو چشمه زمزم را پر خواهم كرد، همه كرامت

 .كنم كه او دزدى كرده است و دستش را قطع خواهم كرد اقامه مى

آمد و او را از سخنان عمر آگاه كرد و از او خواست تا  عليه السلامعباس به نزد امير مؤمنان على 
 .»نيز پذيرفت عليه السلام اين موضوع را به او بسپارد، امام

 :حديث سوم

 :بن خالد و ديگران نقل شده، اين گونه آمده است ماندر روايت ديگرى كه از سلي

نگه دارد؟ آيا  )٢(درباره زنى كه شوهرش مرده، پرسيدم كه كجا عده عليه السلاماز امام صادق : سليمان گويد
 رش عده نگه دارد، يا هر جا كه بخواهد؟در خانه شوه

 .اش را نگه دارد تواند عده آرى، هر جا كه بخواهد مى: فرمود عليه السلامامام 

 :گاه حضرتش فرمود آن

)٣(»كلثوم فأخذ بيدها، فانطلق ا إلى بيته لمّا مات عمر أتى ام عليه السلامإنّ علياً «
 

                                                           

 .٢و  ١حديث  ٣٤٦/  ٥: الكافى) ١(
 .كه زن پس از فوت شوهرش بايستى از ازدواج خوددارى نمايد) چهار ماه و ده روز(مدت زمانى : عده) ٢(
 .هاى فقهى نيز مطرح شده است ن خبر به جهت اشتمال بر حكم مزبور، در كتاب، اي٢حديث  ١١٦و  ١١٥/  ٦: الكافى) ٣(
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كلثوم آمد، دست او را گرفت و به خانه خويش  به نزد ام عليه السلامهنگامى كه عمر مرد، على «
 .»برد

يات تواند به اين روا طرف مقابلِ ما، نمى: گوييم با همه اين تفاصيل، بر فرض پذيرش اين روايات، مى
احتجاج كند و ما را به پذيرش موضوعى در اين زمينه ملزم سازد، زيرا ايت مطلبى كه از اين روايات استفاده 

هاى ديدآميز عمر، عقد ازدواجى صورت گرفت و پس از اين  شود، اين است كه پس از ارعاب و وعده مى
ديدها بود كه ام عليه السلام مر كشته شد، امام گاه كه ع كلثوم به خانه عمر منتقل شد و آنكلثوم آمد،  به نزد ام

 .دست او را گرفت و به خانه خويش برد

 :از طرفى، شايد همين عبارت از حديث كه حضرتش فرمود

 ؛»دست او را گرفت و به خانه خويش برد عليه السلامعلى «

 بر اين كه عمر پيش از اند؛ مبنى اى از دانشمندان بدان تصريح كرده شاهدى باشد بر آن چه كه عده
بلوغ، از دنيا رفت رسيدن ام كلثوم به سن. 

آورد؟ و چنين  از اين رو، اين خواستگارى و ازدواج تحميلى و ديدآميز، چه فضيلتى را براى عمر پديد مى
 سازد؟ وارد مى عليهم السلامبيت  خواستگارى و ازدواجى، چه نقص و عيبى را بر امير مؤمنان على و اهل

 !تواند دليلى بر صميميت و دوستى طرفين باشد؟ آيا چنين ازدواجى مى
را بدان گونه كه در روايت  عليه السلامعلى  مؤمنان ، اميربراى غصب و به دست آوردن اين دختروقتى عمر 

لام عليه السچگونه بوده است كه امير مؤمنان على  غصب خلافتكند؛ پس ديدهاى او براى  آمده است، ديد مى

 !و پيروانش را سرانجام ناگزير به سكوت كرده و به بيعت اجبارى ناچار ساخته است؟
 .، بودغصب آن، به منظور از بين بردن آثار اين غصبتوان گفت كه  بلكه مى

 .بن يوسف ثَقَفى از عمر آموخت آرى، همين شيوه را حجاج
 :به اين نقل تاريخى توجه كنيد
بن جعفر  بن يوسف با دختر عبداللّه هنگامى كه حجاج: گويد مى) ٢٠٤وفّاى مت(محمد بن ادريس شافعى 

بن  تو حجاج را واگذاشتى تا با دختر عبداللّه: بن مروان گفت بن معاويه به عبدالملك بن يزيد ازدواج كرد، خالد
 جعفر ازدواج كند؟

 آرى، اين كار چه عيبى دارد؟: او گفت

 .بدترين عيب استاين ! به خدا سوگند: خالد گفت
 چه طور؟: عبدالملك گفت

ها و  از وقتى كه من با رمله دختر زبير، ازدواج كردم، دشمنى! اى امير مؤمنان! به خدا سوگند: خالد گفت
 .هايى كه نسبت به زبير در قلب من بود، از بين رفت عداوت
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پس از آن . بيدارش كردم گويا عبدالملك خواب بود و من با گفتن اين سخن،: گويد خالد در ادامه مى
 .)١(حجاج نيز او را طلاق داد. اى به حجاج نوشت و او را به طلاق دختر عبداللّه واداشت نامه

 سخن پايانى درباره ازدواج ام كلثوم

ه به پژوهشى كه انجام شد، اينك اين پرسش مطرح است كه سرانجام، امبا چه كسى ازدواج  كلثوم با توج
 كرد؟

 :گوييم در پاسخ به اين پرسش مى
حضرت دخترانش را براى پسران برادرش  معلوم شد كه آن عليه السلامپيشتر، از سخنان امير مؤمنان على 

به اين صورت كه . صورت پذيرفته بود صلّى اللّه عليه وآلهبلكه اين كار به امر رسول خدا . جعفر نگه داشته بود
 :نگاه كرد و فرمودعليهما السلام به فرزندان على و جعفر  صلّى اللّه عليه وآلهامبر خدا روزى پي

 »بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا«

 .)٢(»دختران ما، براى پسران ما و پسران ما، براى دختران ما هستند«

ا در خصوص امنين آمده استكلثوم در روايتى چ ام: 
او را : على كوچك بودن او را يادآور شد و گفت. كلثوم را خواستگارى كرد عمر از على، دخترش ام

 .)٣(. . . ام ـ تربيت كرده يعنى جعفر براى پسر برادرم ـ
عيين نكرده كه كدام يك از پسران جعفر مورد نظرش شود، حضرت ت چنانچه در اين روايت ملاحظه مى

گونه پيشتر  همان دانيم كه منظور آن حضرت يا عون بوده است، يا محمد؛ چرا كه ـ ولى مى.  . . بوده است
كه از همه برادرانش بزرگتر  را به همسرى عبداللّه ـ عليها السلامدخترش زينب عليه السلام ـ امير مؤمنان على  گفتيم
 .ـ درآورده بود بود

ـ اختلاف نظرى نيست كه  هاست كه بحث پيرامون روايات و گفتار آن در ميان علماى اهل سنت ـ
ـ  ها بر فرض صحت آن عون در جنگ شوشتر، در زمان عمر، كشته شد، كه بر حسب روايات مذكور ـ

كلثوم در اين زمان در عقد عمر بود ام. 
 :كند نه اظهار نظر مىولى در مورد محمد، ابن حجر اين گو

كلثوم دختر على،  او بعد از عمر، با ام. عمرو از واقدى نقل كرده است كه كنيه محمد، ابوالقاسم بود ابو
 .ازدواج كرد

 .محمد در جنگ شوشتر شهيد شد: گويد وى در ادامه مى

                                                           

 .٢٠٥/  ٦: مختصر تاريخ دمشق) ١(
 .١١٨٤حديث  ٢٤٩/  ٣: يحضره الفقيه من لا) ٢(
 .٣٧٥٨٦شماره  ٢٦٩/  ١٣: ، كتر العمال٢٨٨: ذخائر العقبى) ٣(
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 .داشت محمد، تا زمان على زنده بود و در ركاب حضرتش در جنگ صفّين حضور: گفته شده است
 :نويسد مى الإخوهدارقُطْنى در كتاب 

بن خطّاب درگير شد  بن عمر در اين جنگ او با عبيداللّه. محمد، در جنگ صفّين كشته شد: شود گفته مى
 .و هر يك، ديگرى را از پاى درآورد
 :نويسد مى معجم الشعراءمرزبانى نيز در اين زمينه در 

. بكر كشته شد، محمد مخفى شد بن ابى مصر بود، زمانى كه محمدبكر در  بن ابى محمد، همراه با محمد
در آن . بن جعفر، به سوى فلسطين فرار كرد او را راهنمايى كرد و محمد» غافق«و قبيله » عك«شخصى از قوم 

ر اين زمينه محمد نيز د. او، محمد را از شر معاويه باز داشت. هاى خود از قبيله خثْعم رفت جا نزد يكى از دايى
 .شعرى سرود

او در جنگ شوشتر : گويد اين مطلب ثابت شده است و گفتار واقدى را كه مى: نويسد وى در ادامه مى
 .)١(كند به شهادت رسيد، رد مى

بن جعفر  كلثوم ازدواج كرد، محمد ـ با ام بنا بر فرض مذكور بنا بر اين، فردى كه پس از مرگ عمر ـ
 .عبدالبر بر اين مطلب تصريح كرده است ست و آن سان كه گذشت، ابنا

و پس از مرگ  عليها السلامدر مورد عبداللّه نيز بايد دانست كه امكان دارد او پس از مرگ همسرش زينب 
عبداللّه تا سال كلثوم، با او ازدواج كرده باشد، چرا كه طبق قول ابن شوهر ام ،نود سال زنده بود و  ٨٠ عبدالبر

 .)٢(زندگى كرد

                                                           

 .٧/  ٦: الإصابه) ١(
 .١٧/  ٣: الإستيعاب) ٢(
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 چكيده كتاب

هاى اهل سنت آورده شد و  اين حكايت از مشهورترين كتاب. سخن از ازدواج ام كلثوم با عمر بود.  . .
نگرى و دقّت تمام، سندها و چگونگى  ترين زواياى آن برداشته شد و با ژرف در اين پژوهش، پرده از پنهان

واقعيت امر توضيح داده شد و گفت و گوها و . ها مورد بررسى قرار گرفت ها و راويان و اهداف آن ت آندلال
 .ها به پايان رسيد مجادله
كلثوم داشته باشد و اگر قائل شويم كه  دخترى به نام ام عليها السلامبا فرض اين كه حضرت زهرا .  . .

 ؛كند نكاح، مصداقيت پيدا مى ازدواج در شرع مقدس، فقط به صرف اجراى عقد
 :گيرى كرد توان اين گونه نتيجه آمده است، مى كافىبنا بر صحت معدود رواياتى كه در كتاب 

خواستگارى كرد و آن حضرت كوچكى اين دختر و اين عليه السلامكلثوم دختر امير مؤمنان على  عمر از ام ،
س از رفت و آمدهاى مكرر عمر، سرانجام با ديد امير پ. باشد را عذر آورد  كه او نامزد پسرعموى خود مى

هاشم، آن حضرت امر اين دختر را به نظر عمويش عباس موكول كرد و اين  و ارعاب بنى عليه السلاممؤمنان على 
 .ميلى و اكراه واقع شد ازدواج به معناى تحقّق صرف عقد و با كمال بى

 .دخترش را به خانه خود برگرداند ليه السلامعاز اين رو، به مجرد مرگ عمر، حضرت على 
از آرايش كردن آن دختر و فرستادن او نزد : بنا بر اين، تمام آن چه در كتب اهل سنت روايت شده است

عمر به انه ارائه قطعه پارچه، تا خبر وفات اين دختر همزمان با مرگ فرزندش از عمر، همه و همه از نظر علمى، 
 .باشند مى پايه اساس و بى بى

در زمان حضرت  عليهم السلامبنا بر اين، براى سرپوش گذارى بر رفتارهايى كه از عمر نسبت به اهل بيت 
و عمر،  عليه السلامسرد زده است و براى ادعاى وجود صفا و صميميت بين امير مؤمنان على  عليها السلامزهرا 
 . . . توان به چنين داستانى استدلال و استناد كرد نمى
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Abstract 

The subject of the speech is the marriage between `Umar and Umm-

a Kulthoum. The story has been narrated from the most well-known 

Sunnite books. In this research the hidden aspects of the story and its 

chains of narrators, their goals, and the way of denotation of each 

narration have all were carefully studied in depth, the reality of the 

matter was described, and debates and arguments finished. 

If we suppose that Hazrat Fatimah (peace be upon her) has a daughter 

named Umm-a Kulthoum and believe that marriage in Islam takes place 

just when marriage formula is read. So considering the small number of 

hadiths mentioned in al-Kafi, it is concluded that. 

`Umar proposed Umm-a Kulthoum, the daughter of Imam Ali. The 

Imam turned down his proposal and eIcused that she was a little girl 

and that she was her cousinوs fiancإe. After gg `Umar's numerous 

frequentations, his final threats against the Commander of the faithful, 

Ali (peace be upon him) and Bani Hashim, the Imam left that affair to `Abbas, 

his uncle. So the marriage took place unwillingly and reluctantly. 

So upon `Umar's death, Imam Ali returned his daughter to his 

house. Therefore, what has been narrated in the Sunnite books from the 

girlوs dressing up and sending her to `Umar in eIcuse of presenting a 

piece of cloth to her death news simultaneously with the death of her 

child whose father was `Umar are all baseless and unreal issues. 

Consequently, in order to cover up the (unacceptable) behaviors 

shown by `Umar towards Ahl al-Bayt (peace be upon them) at the time of 

Hazrat Fatimah (peace be upon her) and olso to claim that there eIisted 

sincerity and cordiality between Imam Ali (peace be upon him) and him this 

story cannot be reasoned and relied on. 
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